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٢

                       بسم ا الر حمان الر حيم 
              ّ                                وبه نستعين إن ه خير ناصر ومعين الحمد  رب  العالمين 

     ّ               ّ                          ّ      وصل ى ا على محـــم د و علي و آلهما الط ي ـبـين الط اهرين 
  جمعين أبدالآبدينولعنة ا على أعدائهم أ

      اجـزاء    از   6ّ          ّئم آل  مـد  اّ     ّهـدي قـ        الإمـام ا        ولانا       كتاب   در 
       آيـات      ضـع از   و     سيـصد        بـ ش از    ،       ا   ل          صحف معا         فه
   ،            نقل نموديم ؛  را                                كه به معرفت ح  ش  رتبط   شود م      كر    قرآن

     .               سهل ا وصول باشد   ؛           اهل معرفت  برّ             ّ جهت تلاوت و تد      اينكه    تا 
   از       را7     حـ  ش       معرفـت           م و  با                 ارتباط اين آيات     ح 

   در     ؛                    توضيحا  به  و اشـاره         همراه با   :                م   م خازنان و  
                     معرفت مهدوي در  م و   (         و به نام       نموده                 كتاب مفص  تدو ن 
            كتـاب   ـف بـه     ايـن         اجـزاء  .      ده ايـم ي م ا ن  )                  از بيان خازنان و 

          ـ وح و -     ز ـده  گ (                           ارائه شـده و در سـطحهاى  تلـف       تدر ج 
                       ز ده و بهره منـدي از آن  گ            در هر                 من     شود، و ا   )  ل   مفص

        بـا توجـه                 نورا  اين  موعه       اجزاء    ،                    ي سطوح بعدي آن باشيد پ   در 
       فعـلا در   ، 7                       معرفت قرآ  بـه حـ ت مهـدي   :  ن آ         وضوع   به

      توفيق             ز ساحت ح  ش  ا   .          من     شود7                رسولات ياد  ولا 
   را            كتـاب نـاطق             و هم سخ  بـا           باطن قرآن      معرفت    در       فزون ا   وز  ر

   .   م ر  داّ     ّتمنا 



 

٣

ن   یاز ما  :ّ        باب اول ھد ا    د لا    ه 7  یو  عارف  یک      م و
ی ع ـیـات ا        اسخ بـه  پ              وهشگران رسيد؛  ژ پ                ش سؤا  از بر   پ     چندي    :          

                                         انگ ه  وع ان شار اثر  ـزون و  فـو  شـد كـه  ؛   رسش پ    اين 
  و    ال   سـؤ    ايـن           اقتبـا  از          م، ابتـدا  ي                 ي توفيق    آن بود پ         مدتها در 

                                             كه اشاره به عنـاو ن نيازهـاي مـا بـه دا ـس  معـارف  (   را      جواب 
       قطعه ّ   ّسوم                نموده و در  ش    نقل   )    دارد                     مهدوي نهفته در  م و  

                         آيات قرآ   رتبط با معارف          به انواع    كه  (   را               از اين جوابيه   ي   گر  دي
   .            نمائيم     نقل )   است7      مهدوي 
   ه          ا بـه در                                      ا مد الله سا اى  سياري است كه خداوند ما ر  

                                 هـدايت فر ـوده و دل مـا را از انـوار   )          منه ا ـسلام (         ولايت ك ى 
                           از ح  ش استمرار و افـزو  آن                           معارف ال  روشن نموده است، 

  ه  ژ             تلاوت  م و  و        برنامه   :                     از  له اين آ وخته ها             را خواهانيم، 
               م ولايت و برائـت                     كه جزو آئ  هر هن   است                 هر مناسبت معنوي

                 وجـه االله دوران حـ ت   ت  فـ                 ه بالاتر ن ا ـر معر          ، از آ ا ك   است
                                است،  ا دوست داشتم كه آيات  م  ) م      ه ا سلا  من (          صاحب الأ ر 

                          رديده  آشنا شوم، تا افزون  گ                           و  را كه در خصوص ح  ش نازل 
                                                     بر تلاوت؛ در مطالعه و تـدبر آن نـ   وفـق شـده، و در معرفـت 



 

٤

         عـه و          در روزهـاى                                   ح  ش ب ش   وفق شوم، از طر  اين ا ر 
                         سيار  ورد نياز   باشد،      ن           زار   شود گ             كه  رتبا بر          ا س توجه

     از                              در قرائت نمازهاى واجـب و  ـستحب          توانم                افزون بر اينها 
                                    براى حفظ آنها و تعليم به فرزندان؛ و    ن   چ                    آنها ن  بهره ب م، هم

                        ن  بـه آنهـا نيـاز دارم،                                  مباحثات و سخ انيهاي تدر   و تبلي 
                                                       نايت نمائيد و ما را با اين آيات   فه از قـرآن كـر م آشـنا    ر ع گ ا

   .                        نمائيد؛  سيار  نون   شوم
 

    رسـش  پ       و نـ   ؛                    شما در راه معـارف الـ       يوسته  پ           ش نه تلاش  پ  - ١
   ،     رديده گ              ي ابواب معرفت  گ   شود گ                رفائده تان؛ سبب  پ       ز ده و  گ       سيار 
       زمـان                   شايم كه سـا ا منتظـر گ              نجينه اى را    گ        اسخ شما  پ     در    ا

   .               شودن و   ش بودم گ      مناسب 
     ه به  چ                  ه به ترتيب رايج و  چ (                       ند تلاوت  م االله و ختم آن  چ     هر - ٢

              جاي  م خازنان         در جاي                     بر ت  سياري دارد، و    )           ترتيب نزول
                                            ب نيم كه آيات قرآن  يد توسط ح ات معـصوم  :   و  
  ،  ه  يـد د ر گ                                       بطور  وضو  تلاوت و تعلـيم و تفـس  و توصـيه :
                                         ط اص  ارتباط با معـا  نـورا  كتـاب خـدا ؛         اين روش    بلكه

                                            ست، و اين همان مفتاح ابواب معـارف قـرآ  و  يـد          تل  شده ا



 

٥

                             ه اينكه در اين ارتباط و تـلاوت  چ  .              يام آسما  است پ          نجهاي اين  گ
                    بـه اسـباب ت  ـل و                                  خاص است كه توجه به شـأن نـزول و آ

   ؛    رديد گ        ه اشاره     ز آ         ا ته  .    ردد گ                         معرفت حقايق تأو ل حاصل   
         ي در ايـن  گـ                           ري ن  بر آن م تب اسـت، كـه هم گ              فوائد  سيار دي

   .       ش  ند  )               ارتباط با معا  (            ن يجه و هدف 

                   ابتدا بايـد بـا مـ   ؛                                    ا ته براى بهره مندي از اين آيات   فه  - ٣
                  رداخت، اين ا ر از  پ     آنها      معا           س به فهم                         نورا  آنها آشنا شده، س

    م       تفــصي            و بــه  ح  ؛        وع شــده     م و           ن شــنا     ژ  وا
   .                                در بيان اين آيات   فه منت    شود:          خازنان و  



 

٦

ی  یان  :مّ  ودباب  عا باط  ع ار و ا   ا ی         آیات  آ
              يك  وضوع خـاص   به                           سياري از آيات   فه قرآ           شأن نزول   - ١

     . د ر ا د    نظر       ي را     متعدد               ، بلكه  وضو ت       نبوده     دود

   و                     دود به عـ  نـزول              يات   فه قرآ  آ         شأن نزول      قق   - ٢
    بعـد            بلكه قرنهـا         تا سا ا       كر مه                 سياري از آيات     ضوع       و  و ،     نبوده
      همچـون  (   ري  گـ  دي       ـسيار      آيـات   :               بالاتر از اينهـا  و    ه،      گرديد      واقع ن

    شـأن      هنـوز    كـه      هست  )                               قيامت ك ى و صغرى و رجعت و ظهور
   آ                              ، جـز اينهـا  ـسياري از آيـات قـر  سـت        افتاده ا  ني      اتفاق       نزو ش 

                                   و رخداد  صاديق آن ت و نا و  ـ  عا  ،                  ح م ال   ستمر بوده
     .                برقرار خواهد بود       همواره                               دوام داشته، بلكه تا نهايت   م 

      ش بـا      ارتبـاط  و           آيـه قـرآ        اي يـك               بر  از شأن نزو        اشتهار   - ٣
ــراى ر گــ  دي                وجــود شــأن نزو ــاي           مــانع از  ؛        واقعــه اى ــ   آن         ب    ه  آي

     . د  اش ب     ن  ر  گ  دي           با وقايع  ش      ارتباط و

   نـ     ي ر گـ  دي                                            آيات قرآ  فراتر از الفاظ ظاهر شان معا  وسيع   - ٤
                                               در  سياري از آيات اين معا  از ظاهر الفـاظش آشـ ر           دارند، كه 

        نـان و      نج با گ                               اين حقايق و دقايق تنها با بيان         دس   با         شده و 
   .   ردد گ         م    :



 

٧

                  معنـاي   آيـه مطـابق           ضـمن اينكـه    ؛                   در بر  از آيات قرآ   - ٥
                                                   ر الفاظش بوده، و  معا  خا  در قطعه اى از آيـه منظـور    ظاه

   ان  د     خان   نزد   در      تنها     ونه  گ                         بوده، كه  ح اين  وارد راز        صاحب و  
   .         آيد  ست  بد               ده و از ا شان   مان      فوظ :          و ت  ل  و 

     باطن 7            و امام ع   )         منه ا سلام (                 وق  ح ت ولايت ك ى   - ٦
              اونـد اسـت، و ا                              يع  كه همو مع  حقي  كتاب خد ،        قرآن است

                                                     در هر آيه   فه قرآ  ارتباط يـا ارتباطـا  معنـا  بـا حـ ات 
                                            نهفته است، ازاين رو از ك ت  وارد پيوند معـا  :       معصوم  

                                                       م و  با مقام ولايت تعج  نبوده، بلكه اگر در آيه اى سـخ  
                                                       از اين  ستگي و ارتباط مفهو  نرفت؛ آ ا بايـد سـؤال شـود كـه 

   .                                              ي اين آيه با باطن قرآن چه بود؟ و چطور بيان  شد           ارتباط معنا

                  ثلث يـا ر ـع قـرآن  :           آمده است كه:       نان و   ز ا       در  م خ  - ٧
   نـ          از قـرآن               ، و همـ  مقـدار         نازل شده  9                   در اره ما اهل بيت

          عـ ت از                           بـوده، و مـاب  احـ م و فـرائض و                 در اره دشـمنان مـا 
     .    هاست   ذشت گ  

                بلكـه  ؤ ـد آن ،        نداشـته                    منافا  با مطلب فـوق          اين  م   ف
           داخـل  وضـوع                    نـو  تقـسيم بنـدي جـز           در حقيقـت         بوده؛ و 

  ) 9         اهـل بيـت          بـا بـاطن آن          قرآن كر م              م و         پيوستگي (



 

٨

        در ميـان   6      پيـام                               ، و اين همان مطلب مه  است كه    است
                را بـه آن وصـيت و              همه  سلمانان       بارها               با  گذاشته، و         امت خود 

  ِ         ِحـديث ثقلـ        ، و بـه            نمـوده انـد               به پ وي آن دعـوت  و       سفارش 
                            متواتر ميان همه مذاهب  سلم                          معروف شده است، اين حديث 

   .                           آن كتابهاى  سياري نوشته اند           و در اره  ؛    بوده
      تأ يـد           بـر روي آن            اين حـديث   در   كه                       ن ته  ر وط به مبحث ما 

           قـرآن و عـ ت   :     كـه     يعـ          باشد،  )         لن يف قا (   :    تعب         شده است 
            بيان شده كـه   "   لن "                 ن جدا شدن با لفظ   اي               جدا شد  هس ند، :

                  جدا ـشدن آنهـا  ـاطر                                   به معناي ن  ابدي است، و أبدي بـودن 
    .               ي ي بودن آنهاست



 

٩

ی :مّ  و باب  ع آیات  آ و ا  ا ھدوی  عارف  ط با           7  
v  جهـات  )           إ ه ال سليم   (  ان م ز           ح ت صاحب ا          در معرفت       

      م                                                    فراوا   مطرح بوده، كه هر يك تعمق در باب خا  از آيات
   :                  و  را   طلبد مانند

    اسـم                   و آيـات  ـشتمل بـر  "  االله "           نام مبار ـه                    ارتباط وجه االله با - ١
   . "  االله "
     حـ ت       از  لـه :                           ارتباط حقيقـت حـ ات معـصوم  - ٢

                             با معا  اسماء و صفات ال  و  ،8                    حجة بن ا سن العسكري 
   .            خداوند متعال                            آيات  ر وطه به اسماء و صفات 

   .                   و آيات  ر وطه به آن                    رتبه خليفة ا ل  - ٣
   .                                     رتبه ولايت ال  و آيات  ر وطه به آن- ٤
   .                                     رتبه امامت نورا  و آيات  ر وط به آن  - ٥
    .                        بودن و آيات  ر وط به آن:                     ي ي از اهل بيت طهارت   - ٦
                  ـش ك ميـان ان يـاء  (                  و تبليغ معارف ال               سؤو ت دعوت   - ٧

   .                  و آيات  ر وط به آن  ) :             واوصياء ال 
v حـ ت                            ري از آيات قرآ  ن  به معرفـت  گ    دي          ا ته ابواب     

                                              ر وط بوده، كه ورود در تفصيل آن كتاب  ستق  7          امام زمان 



 

١٠

                                                         طلبد، از ايـن رو مـا در ايـن جوابيـه بـه آيـات   فـه اى 
           يـا در ت يـ    و    ،     رديـده گ                  در خصوص ح  ش نازل    يا    كه        رداز م  پ

     يـا                                      از آن آيات؛ به نام ح  ش ت  ح شده، و:          خازنان و  
                                                       ت  ل آن آيات و يا  قق مفاد آنها به  ـوي بـه ا ـر معرفـت يـا 

     .   است                ارتباط داده شده      ح  ش                            حيات يا غيبت يا ظهور يا ع  

v  در   7              ح ت امـام مهـدي                         آيات   فه قرآ   رتبط با   
                                                   امع حديث همه مذاهب  سلم  مطرح شده است و ما افـزون 

             يعه ذكـر شـده؛                    كه در  امع حديث شـ:                بر  م خازنان و  
   يـن          را در ا ر گـ  دي                                   احاديث نقـل شـده در منـابع حـديث مـذاهب 

   .                          موعه ن  مد نظر داشته ايم



 

١١

ل    ه 7 یو ھد عارف    اشاره   :ھارم باب         ّ وره  تاب   ة ا ل        

                        كه  ر وط بـه يـاد حـ ت  ـولا           قرآن كر م ّ              ّاول  اشارت در   - ١
    يعـ     و          م   ـف       آ ز              باشـد، در 7          صاحب الأ ر 
     .     ه است د  آم     د            سوره مبار ه             فا ة ا كتاب 

                    خداوند متعال  اطر            هم   س كه             اين سوره   فهّ      ّاهميت    از   - ٢
         هماننـد        آنـرا     و      ذاشته گ    منت   9       يام ش پ     بر  ؛             نزول اين سوره

ِولقـد آتَ نـاك سـبعا مـن ا مثـا   ﴿  :          نموده است     معر           قرآن  يد  َ َ ََ َْ َ ِ ً ْ َ ْ ْ َ َ َ                     َ      ِ َ َ ََ َْ َ ِ ً ْ َ ْ ْ َ َ َ

َوالقرآنَ الع ْ َْ ْ ُ َ      َ       َ ْ َْ ْ ُ َظيمَ ِ    َ                                     و هر آينه ما به تـو سـبع ا ثـا  و قـرآن   )     تر ه (   ﴾ِ
    .                                 عظيم را داده و آنرا برايت آورديم

       بوده و                              و ژگي خا  است كه در اين سوره       اطر          ين فضيلت  ا  - ٣
    .          نموده است        ا كتاب     فا ة                   آنرا  آ ز  م و  و 



 

١٢

              آن با   قرآن     ارزش               كه سبب برابري        سوره         خاص اين       و ژگي   - ٤
     ـور  "            ، كه به مع      بوده  ّ         ّأم ا كتاب   :      مبار ه           اين سوره  ه    آن   ؛   است

   از   و              باشد، "        كتاب ال     همه                         و ر شه و منبع در رگ نده        و اساس 
    ، و                        حاوي همه حقايق قرآ  اسـت               اين سوره عظيمه              اين روست كه

  ه     آ  :                تأ يد شده است كه        توصيف و :    و          نج بانان  گ        در بيان 
                      ارف و ا ار وجـود دارد؛                                در  تا  قرآن كر م از حقـايق و معـ

           و به ر ـز  ؛          وجود داشته   )             يع  سوره ا مد (         ا كتاب ّ              ّ همه در سوره أم
     .                       و اشاره ذخ ه گرديده است

                                             است كه اين سوره مبار ه  آ ز هر تلاوت و ارتباط          براى هم  
     صحيح       فا ة                       نمازي بدون تلاوت سوره  چ  هي                      با حقايق قرآ  بوده، و 

     .       ن  باشد

         اين سـوره          ؛ طبيعتا     ا مد     سوره             در رگ ندگي  ي   ژگ  و            با توجه به   - ٥
                       به حقيقت عظـيم حـ ت مهـدي         ر وطه             حاوي اشارات       جليله 

                    خـصوصا حقيقـ  كـه  ـاطر    .         ن    باشـد6ّ            ّقائم آل  مد 
                                                     اهمي ش در ب ش از سيصد جاي قـرآن كـر م بـه آن اشـاره و يـا 

   .            ت  ح شده است



 

١٣

  



 

١٤

ھد   اشاره   :  م باب   ه   ه    7  یو  عارف  ر   :   آ  

      ا ر ن ا رحيمِ   االله  ﴿
               ِ ِ   ِ
َ ْ﴾  

       آ ـه در   :         اسـت كـه    آمده:               گنج بانان و           م نورا    در   - ٦
                                          از حقايق و معارف و ا ار وجـود دارد؛ همـه در ّ          ّأم ا كتاب      سوره 

     ) ة     ـسمل (  ﴾       ا رحيمّ       ّ ا ر ن        سم االله ﴿  :    يع            سوره ا مد      آ ز ن     آيه 
    .                              ر ز و اشاره ذخ ه گرديده است  به    آيه   ن   اي   در               وجود داشته؛ و 

        هر تلاوت          م و  و       آ ز    ؛      فه  ه   آي          ست كه اين       ز ن رو ا  - ٧
       آ ز بـا      بـدون      ري       هـيچ     بلكـه                             و ارتباط با حقايق قـرآ  بـوده، 

   نـ                 به ا ام و كمال    ﴾      ا رحيمّ       ّ ا ر ن        سم االله ﴿   ة     سمل    آيه       تلاوت
    .  د  رس
      جليله     آيه          يعتا اين     ؛ طب ة     سمل                            با توجه به و ژگي در رگ ندگي   - ٨

                                                  حاوي اشارات  ر وطه به حقيقت عظيم ح ت مهـدي قـائم آل 
                               حقيق  كـه  ـاطر اهميـ ش در بـ ش از   .          ن    باشد9ّ    ّ مد 

   .                                                سيصد جاي قرآن كر م به آن اشاره و يا ت  ح شده است
              مبار ـه و  ـصوص                       ور مطالب اين سوره  ﴾  االله ﴿        نام   ف   - ٩

           با معرفـت                     ارتباط  يت آيه  سمله         افزون بر   ،      است ه     ف        اين آيه 
   از           اسـت،    رتبط     ن                اين  مه جليله              اين معرفت با   ، 7      مهدوي 

   "            وجـــه االله دوران "    و  "  االله "    اســـم      مظهـر 7               آ ا كه امام ع  



 

١٥

   ؛    ن                    و فقرات  ر وط به آن  )   االله (     عظيم      اسم            تأ ل در اين         است،  ا 
              اهـل درايـت       را بـر                 از معرفـت حـ  ش        ديگـري  اب و ب ا    خود 
   . د  اي ش گ

ِ  االله ا ر ن ا رحيم ﴿         آيه   فه           در خواص -  ١٠ ِ ِ  ِ
َ ْ                  ِ ِ ِ  ِ
َ          ن كتابها      بزر   ﴾ْ

                   كه  ر ـوط بـه ي ـي از  (            قل واقعه اى                   ما در اينجا به ن ،         نوشته اند
                 خـواص  ـسملة را از     بـر      كه   ؛ ه                      ورد عنايت ناحيه مقدس      فراد ا

   :            نقل   نمائيم       و آنرا              سنده نموده    )    رفته گ   فرا   ش   ح  
ح ت جناب از  ;ري ي سيد  مد جزا  م   ف  رحوم

ّ                              سسه، حا  ا ذهب و شيده،  ر  ؤ ستطاب زعيم العلم و  ّ ّ

ّ                                                العلماء الأ ظم، سيدنا الاستاد ا اج آقا ا سيد ابو القاسم ا و   ّ
، و   ةّ        ـ س ا لئ، از شيخ ا د، خادم ح ت ر1ّ      ا ج  
، كه ودنقل فر 1 گ،  رحوم م ور م زاى ش ازى بزرةّ      ا   ع

رى بود گ خادم دي؛  رحوم م زابراى: فتگ آن شيخ ا د  
س از فوت  رحوم م زا، ترك معا ت  وي . ّ                  وسوم به شيخ  مد

يك روز همان شيخ ا د بر آن . نموده و عزلت اختيار كرده بود
 زن (م غروب آفتاب،  ب ند كه هن  . شود ّ               شيخ  مد وارد  

ر نمود و آن را روشن كرد، پد و از آب راغ خود را به آب زچ) نفت
ّ                                           راغ   لا افروخته شد، و آن شخص خي  تعجب كردچو  در (. ً



 

١٦

 راغچر نفت گدي شيخ  مدي بار متوجه   شود كه : رگنقل دي
، ن  خرد و  با همه اينها هم شه شبها اتاقش روشن است

 راقبت   كند   ب ند كه در وقت خلو  او   آيد كنار حوض 
 و آن را روشن هر نمودپد و از آب نز  راغ خود را به آب چ و
ّ            خي  تعجب شيخ ا دد، وش  ً                 راغ   لا افروخته چ، و هكرد

س از  : فتگدر جواب ّ         شيخ  مد  .رسيدپاز او سب ش را ) هكرد
 مفارقت آن  رحوم، هّ         ون از غصچ، )ي ش ازي(فوت  رحوم م زا

: در نق (قات خود را در خانه من قطع معا ت با  ردم نموده و او
بردم، د م  سيار  به    ) حجره اش در مدرسه م زا در سا راء

يك روز طرف . رفته شد و حزن و اندوه شديد بر من دست دادگ
ّ                                                  آخر روز، ديدم كه شخص جوا  به صورت ي ى از طلاب عرب 

رفت گو با من ا س  ،ّ                        بر  ش عمامة سفيدى بود،بر من وارد شد
آمد و  ّ                                               غروب توقف فر ود؛ و از بيانات او به قدرى خوشم  و تا 

ّ                                                    بردم كه تمام هم و غم از د م برطرف شد و با او مأنوس  ّ      ت  

در ي ى از روزها . ند روز بر آمدن خود استمرار دادچشدم، و تا 
نمود، به خاطرم آمد كه  كه بر من وارد بود و با من صحبت  

ن  بود كه چدر آن وقت، رسم ون چ. راغم نفت نداردچا شب 
ّ                                س ند و در شب با ره د   نبود؛  د نها را مقارن غروب آفتاب  



 

١٧

ّ                                ف ا در تردد و تفكر فرو رفتم كه  ب ون رف  هر از شيخ اجازگا: ّ
 براى خر د نفت  واهم، از فيض مذاكرات و سخنان او  روم  

ون چ.   برمو م و نروم، شب را بايد تار ك به گر نگشوم؛ و ا
تو : فر ود. ّ                   شيخ متوجه شد به منآن ّ                        حالت    بر من دست داد، 

: فتمگ !د ؟ وش به سخنان من ن گه شده است كه خوب چرا 
: فتمگ !د  نه، درست دل ن : فر ود .د م خدمت شما است

ّ        و قضيه  .راغم نفت نداردچن  است كه ا شب چحقيقت مطلب 

ّ                               سيار جاى تعجب است كه اينقدر  :دفر و. فتمگرا تا آخر برا ش 

 ﴾                        سم االله ا ر ن ا رحيم﴿ خوانديم و از فضل ثما برايت حدي
بيان كرديم، و تو اينقدر استفاده ننمودى كه از خر د نفت 

 .فرما   كه   ن  حديچيادم ن ست : فتمگ !؟ شوى  ستغ
م  س﴿د يّ                از خواص و فوا:فتمگفرا وشت شده، من برايت  :فر ود

و ، گون آن را به هر قصدى بچن است كه  آ﴾ِ                    االله ا ر ن ا رحيم
راغ خود را به آب زده و چردد؛ تو هم گ آن مقصود حاصل  

و، به قصد آن ه خاصيت نفت گ ب﴾ِ                         سم االله ا ر ن ا رحيم﴿
برخاستم . من قبول كردم .ن  خواهد شدچدهد و روشن شود، 

ر كردن پر نموده و مقارن با پب راغ خود را به هم  قصد از آچ
 ؛فتم و آن را روشن نمودمگ ﴾                        سم االله ا ر ن ا رحيم﴿آن، 



 

١٨

شود،   و از آن به بعد هر وقت خا   .افروخته شد و شعله كشيد
   .كنم و م و روش ش  گ   " سم االله"زنم و  آن را به آب  

v    سيد ناقل معظم                  ّ : فر ود كه)  رحوم آيت االله خو (ّ
ّ                                      س از    اين قضيه، آن عمل از آن  رحوم  ر ب آن بود كه غ

ون  سياري از اين ا ور خارق العاده چ( .ر نيفتادثاز ا) ّ        شيخ  مد(
  ).  وط به كتمان بوده و در اثر افشاء آن؛ اثرش تمام   شود

v  شمول ) خادم م زاي ش ازي( رحوم شيخ  مد 
  .ستري ن  از ناحيه مقدسه بوده اگتوفيقات دي

v صلاحيت ر يت آداب و :  ط  رآ   سياري از اعمال
 )اجازه آن عمل( دارنده ؛ يا اجازهسَ  فَ                  يا اجازه صاحب  ؛فرد   ل
 ا ته   ن است در بر  از اوقات يك شخص معمو  .  باشد

  وفق به بهره مندي مقط  ؛و يا توسل معنوي ؛در اثر انقطاع حال
  .ّ                  إنه هو ا وفق ا ع . از اين خوارق اعمال ن   شود

v  سملة در  وع هر  ر؛ آيه در اثر  واظبت بر ذكر 
،  نتائج مهمه اى ديده اند؛خصوصا با طهارت؛ افراد  سياري

 در 7 خصوصا با توجه به ن ات  ر وطه به معرفت مهدوي
 در )ةظاهر از  سمل(اين آيه مبار ه، كما اينكه اثر فوق العاده 

  .ح  ش بوده است رتبط با  ؛واقعه فوق ا كر ن 



 

١٩

ھد  اشاره    :م     باب ه     ه 7  یو  عارف  ر   :    آ  
ُ         ا مد ﴿ ْ َ َ َ                    الله  رب العا م ْ ِ َ َ

ْ  َ ِ ِ﴾   

        نـام   ـف     روي    ، ﴾  االله ﴿                              در توصيف  ور اين سوره مبار ـه  -  ١١
                  در توضيح آيه   فـه :          خازنان و                 تأ يد شده است،    ﴾ّ   ّرب ﴿

ُوأ قت الأرض ﴿      ديگري  ْ َ ْ ِ َ َْ َ َ           ُ ْ َ ْ ِ َ َْ َ َ بنور ر هاَ  َ ِ
ُ ِ          َ  َ ِ
ُ ّ   ّرب  "   :    كـه         نموده اند     ت ي      ١ ﴾ِ

             همه عـوا مّ         ّ رست و  ر  پ   و    ،    است  "          امام الأرض "      همان  "     الأرض
    ا    ،   است   )                      منه ا سلام و  ه ال سليم (              ح ت صاحب الأ ر      هس 

                 و فقرات  ر ـوط بـه   ) ّ   ّرب (                       نهفته در اين  مه جليله       حقيقت     اين 
            سـوره فا ـة  ر د7                  ري از معارف مهـدوي  گ        نجينه دي گ    خود    ؛  آن

   .        باشد       ا كتاب 

v   ش يده 7از ح ت امام صادق 1جناب مفضل جع
وأ قت ﴿:  يدآن در قر كه ح  ش در اره  م خداوند

مفضل  ٢،ّ                      رب الأرض يع  إمام الأرض : فر ود﴾ّ               الأرض بنور ر ها
ه اتفا    افتد؟ چ قيام نمود) 7 مهدي(وق  : فتمگو د گ  

                                                        
  .٦٩آيهقرآن كريم سورة الزمر  )١(

ّ                  علي  بن إبراھیم قال حد ثنا محم د بن أبي عبد االله، عن  / ١ح٨٧ص٤ج) قديم(تفسیر البرھان ) ٢(        ّ                   ّ   
ّ   قال حد ثنا جعفر بن محم د قال حد ثني القاسم بن ربیع قال حدث نا صباح المدائني قال حدثنا المفض ل                                  ّ                          ّ         ّ                ّ      

ّ   رب  :قال}                   ّ   وأشرقت الأرض بنور رب ھا{في قوله يقول 7 أنه سمع أبا عبداالله7صادق  عن البن عمر   

ّ         فإذا خرج يكون ما ذا؟ قال إذا يستغني الن اس عن ضوء الش مس ونور : الأرض يعنى إمام الأرض قلت              ّ                                      
  .القمر يجتزون بنور الإمام



 

٢٠

 در آن زمان  ردم از نور خورشيد :فر ود7امام صادق ح ت 
  .اكتفا   نمايند7و ماه   نياز شده و به نور امام 

  كررا ؛براى غ  خداوند متعال" ّ   رب"ه ژوادر قرآن كر م  -١٢
: 7يام  ال  ح ت يوسف پ ان زآن هم از  ، استب ار رفته

  إرجع إ﴿ ٤،﴾كّ            ذكر  عند ر أ﴿ ٣،﴾ أحسن مثوايّ     ه ر ّ   إن﴿
، ور استَ              رست و  ولا و  په در همه اينها مقصود   ك٥،﴾كّ   ر 

و امام زمان فقط و  ولا رست پَ           ور و  :و براى اهل معرفت
ح ت كه در اين دوران  ،بوده7 و  ع  و صاحب الأ ر

 كه در قيامت ؛ استّ              و اين همان رب  باشد، 7ّ            مد ا هدي 
 يومئذ وجوه﴿داده شده است، به اهل ايمان وعده ديدار رو ش 

ه به صورت  ولاي  همان نمقصود  كه ٦،﴾ها ناظرةّ       ر إنا ة 
 م ه است از صورت  الساحت قدس  ّ  لاإخود   باشد، و زمان 
 7ح ت  و   يم االله  كهوق   ا وعن ا رؤ ة، شأنه  ّ     و جل

         أر  أ ظر إ ك﴿: نمود عرضد به در ه خداون
              َ ْْ َ ِ ْ ُ

َ َ
ِ رو ت را ) تر ه( ﴾ِ

) تر ه( ﴾لن ترا ﴿ : كهاسخ آمدپ ،ه كنم ما تا به آن نبه من بن
 ٧. ب  ن  را ه چ هي

                                                        
  .٢٣آيه يوسفقرآن كريم سورة  )٣(
  .٤٣آيه يوسفقرآن كريم سورة  )٤(
  .٥٠آيه يوسفقرآن كريم سورة  )٥(
  .٢٣آيه القیامةرآن كريم سورة ق )٦(
  .١٤٣آيه عرافلأاقرآن كريم سورة  )٧(



 

٢١

است شده ه توصي: م نورا  گنج بانان و  بيان  در -١٣
اهل معرفت و ايمان در هر بيادآوري نعم  از نعمتهاي ال   :كه

 ا مد الله﴿نمايند  د زاري گشكربراى و  ،خداوند را شكر نموده
 بيان زاريگشكرو فضائل  سياري براى اين نوع ،  ﴾ العا ّ    رب 

ر گشكر نعمت خداوند ادا ن  شود م: بلكه فر وده اندنموده اند، 
   ٨ .﴾العا  ّ      رب ا مد الله﴿ آيه   فه: زاريگشكربا ذكر اين 

v در  ؛ ر وط به اين آيه   فه7ر با معرفت مهدوي گا
يگري از معارف تأ ل شود؛ ابواب داين توصيه ها و فضيلتها 

 د و شكري هر شايد، بلكه در گرا به روي ما   7مهدوي 
را توجه و ارتبا  خاص براى ما كه با ذكر اين آيه   فه   شود؛ 

   .به ساحت نوران ش؛ به ارمغان   آورد

                                                        
الحمد : ومن قال: قال8 الصدوق بإسناده عن علي بن الحسین ٧٢ ح٥ ب٢٩٩ ص١الخصال ج )٨(

ّ                      الله فقد أد ى شكر كل نعمة الله تعالى        .  
  الكلیني عن محمد بن احمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال عن١٤ ح٩٦ ص ٢الكافي ج

الحمد الله إلا أدى : ما أنعم االله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال: قال قال لي7ابي عبد االله 

   .شكرھا
من المسجد  7خرج ابوعبد االله:  الكلیني بإسناده الى حماد بن عثمان قال١٨ ح٩٧ ص ٢الكافي ج

: 7 أتي بھا فقالفما لبث أن: لئن رد االله علي لأشكرن االله حق شكره قال: وقد ضاعت دابته فقال
ألم : 7لأشكرن االله حق شكره؟ فقال أبو عبد االله: جعلت فداك ألیس قلت: الحمد الله فقال قائل له

  .الحمد الله: تسمعني قلت
  

  
  



 

٢٢

ھد   اشاره   :م    باب ه     ه 7  یو  عارف  ر   :    آ  
     ا ر ن ا رحيم﴿

              ِ ِ   ِ
َ ْ﴾  

  ت ّ                ّ داش  صفت ر اني ؛                 ت و تدب  جهان هس ّ     ّ و ي        اقتضاي ر  - ٤ ١
    ر و ّ                      ّهمانطور كه خداوند مـدب  ،  ﴾   حيمّ      ّ  ن ا رّ   ّ ا ر ﴿       ت استّ        ّو رحيمي

                                    ر ت  م و خاص دارد، ي ي براى اداره  ؛           ر عوا م هس       رورد پ
                                           معمول و رزق مقسوم هر ك ، و ي ي هم  فه بـراى       ت و   

       م زمـان                كه وجه االله و امـا (7                       خواص، همينطور ح ت مهدي 
                                كه شا ل همه  ئنات بوده و صالح  ؛                     ن  يك عنايت  م دارد )   است

          كـه تنهـا  ؛                                              و طالح از آن بهره   برند، و يك عنايت خـاص داشـته
     .                     براى اهل ايمان   باشد

  7ّ                      ّر انيت و ر ت  مه امام   ؛ :                در  م خازنان و    - ٥ ١
           احاديـث   7      مهـدوي             ﴾ بـا معرفـت   نّ   ّ ا ـر            ارتباط نام ﴿  و 
   :                           بر  را بطور نمونه   آور م  كه   ،   شده  ح          ري      سيا

v  رسـد كـه پ    7  ر   اق ب    مام  ا           جع  از ح ت           جناب جابر       :  
     بـراى   :                             يام  و امـام هـست؟ حـ ت فر ودنـد پ          ه نياز به  چ     براى 

   در   س    سـ    ...            ايـدار بمانـد پ              و سامان با  و                   اينكه جهان بر صلاح 



 

٢٣

       نقـل  9         از پيـام    ٩ ﴾       و  الأ ـر أ ﴿           در اره آيـه      ح  ش       ادامه 
     ...    رنـد ّ                                  ّ او  الأ ر كسا  هـس ند كـه معـصوم و مطه   :         فرمايد كه

              و بوسـيله آنهـا                    ش را روزي   دهـد،                         خداوند بوسيله آنها بنـد
               قطره هاى بـاران               و بوسيله آنها           ه   دارد،  گ        آباد ن               زمينها ش را

                   بـر ت زمـ  را بـ ون                                         را از آسمان فرو   آورد، و بوسيله آنها 
       وتعجيل                                  ها خداوند به اهل معا  مهلت   دهد                 آورد و بوسيله آن

   ١٠ .                         در عقو ت و عذا شان ن  كند

v  در عـ  :           نقش امامـان        در اره 7              ح ت امام باقر      
                                      بوسيله آنها خلايق   م روزي داده   شوند   :           فر وده اند       خودشان 

  ١١   .        باشد                                                 و بوجود ا شان است كه زم  و آسمان برقرار و استوار 

v   بـا ايـن                  حاديث  سياري هست  ا:                در  م خازنان و       
                 نداشته باشد؛ زمـ           زم  حضور         امام در        ر ساع   گ ا   :         ضمون كه

                                                        
  .٥٩آيه نساءقرآن كريم سورة ال )٩(

الصدوق عن الطالقاني عن الجلودي عن : ٥٢علل الشرايع ص/ ١٤ ح١٩ ص ٢٣بحار الأنوار ج )١٠(
قال قلت لأي 7ن محمد عن رجاء بن سلمة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر المغیرة ب

في  9ثم يروي عن رسول االله (...لبقاء العالم على صلاحه: شیئ يحتاج الى النبي والإمام؟ فقال

بھم يرزق االله عباده و بھم يعمر ....  و ھم المعصومون المطھرون):اولى الأمر منكم: قوله تعالى
ھم ينزل القطر من السماء وبھم تخرج بركات الأرض وبھم يمھل اھل المعاصي ولايعجل ب بلاده و

  .علیھم بالعقوبة والعذاب

 الصفار حدثنا محمد بن عیسى قال حدثني ٣ح١٢ ب١٠ ج ٤٨٨بصائر الدرجات الكبرى ص  )١١(
  .بھم رزق الورى وبوجودھم ثبتت الأرض والسماء: 7المؤمن حدثني ابوھراسة عن ابي جعقر 

  



 

٢٤

ــاكنا ش ــرد هم         س ــرو   ب ــا      نان ــه چ                      را در خــود ف ــواج در               ا 
 ١٢ .                   را در خود غرق   كند     در ا    ن         طوفانزد

          و مأ ور ــت 9                           ســاختار وجــودي حــ ت خــت   رتبــت   - ٦ ١
           ر م فر ـوده       قرآن ك   در        خداوند   .                ت براى جهانهاست  ر    :      رسال ش
 وما أرسلناك إلا  ﴿    :    است

ِ َ ََ ْ َ ْ َ َ                
ِ َ ََ ْ َ ْ َ َر ة  لعـا م َ َِ َ َ ْ ِ ً ْ َ            َ َِ َ َ ْ ِ ً ْ        يـام  و  پ          اهـل بيـت ١٣ ، ﴾َ

     از  "   ـةّ          ّ هل بيت ا ر أ "             ن  هس ند، و چ   ن  9            ح ات معصوم  
  7                ز القاب ح ت مهـدي   ا     همچن    ،         ا شان است          اوصاف مهم 

      در  م             دههـا حـديث             در ايـن زمينـه   ،        باشـد   "    انّ         ّ خليفة ا ر "
              آنهـا خـود كتـاب      و  ح          كـه ارائـه   ؛         وارد شده:            خازنان و

    .             ستق    شود

ُا ملك ﴿       م و     از :               بيان خازنان و     در   - ٧ ١ ْ ُْ      ُ ْ َ يومئذ ا ـق   ُْ ْ ٍ ِ َ ْ َ           َ ْ ٍ ِ َ ْ َ

ِ لر ن
َ ْ  ِ      ِ
َ ْ                ادشا  براى ر ن  پ                 مقصود از روزي كه   :              آمده است كه ﴾ِ 
    ١٥ .     است7                روز قيام قائم ١٤    است،

                                                        
 الصدوق عن ابیه وابن الولید معا عن سعد والحمیري معا عن الیقطیني ١١٦اكمال الدين ص  )١٢(

وابن ابي الحطاب معا عن زكريا بن محمد المؤمن وابن فضال معا عن ابي ھراسة عن ابي جعقر 
  .لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأھله كما يموج البحر بأھله: قال 7

   .                                             عن الكلیني عن علي بن ابراھیم عن الیقطیني مثله        نعماني    ال  ٦٩ ص       الغیبة 

  .١٠٧ آيه أنبیاءقرآن كريم سورة  )١٣(

  .٢٦آيه الفرقانقرآن كريم سورة  )١٤(

                                          حـدثنا محمـد بـن الحـسن بـن علـي،           :    قال  :                 محمد بن العباس    :                                  تأويل الآيات الظاھرة الإسترابادي     )١٥ (
                   فـي قـول االله عـز    :                     روى أصـحابنا عـنھم     :                                                            عن أبیه الحسن بن علي عن أبیه  علي بـن أسـباط قـال          

ْ   ِ   الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ   (     وجل   َّ   ِ ُّ  َ  ْ   ٍ  ِ َ  ْ  َ  ُ  ْ  ُ                            وبعـد الیـوم، ولكـن إذا      )               وقبـل الیـوم   (                          ان الملك للـرحمن الیـوم     :    قال  )  ْ 
ّ           لم يعبد إلاّ االله عز وجل7           قام القائم            .    



 

٢٥

           از معـ  و  )    ن ـار     اهـل ا   (    سؤال          هم  سوره؛   ي            در آيات بعد  - ٨ ١
    :             مطرح شده است   ﴾ّ     ّا ر ن ﴿         مقصود از 

ُو ذا  يل  هم اسجدوا  لر ن قا وا  ﴿ ََ ْ
ِ
َ  ِ ُِ ُ ْ ُُ َ َ

ِ َ                                ُ ََ ْ
ِ
َ  ِ ُِ ُ ْ ُُ َ َ

ِ ُوما ا ر نَ َ ْ  َ َ          ُ َ ْ  َ َ؟ أ سجد  ما تأ رنـا َ َ ُُ ُ ْ َ ِْ ُ َ َ                   َ َ ُُ ُ ْ َ ِْ ُ َ َ

ًوزادهم  فورا ُ ُ ْ َُ َ َ            ً ُ ُ ْ َُ َ                      فته شود كـه سـجده كنيـد  گ    نها       ر به آ گ     و ا )    تر ه   ( ﴾َ
  ه               ه كنيم بـراى آ ـ             ست؟ آيا سجد چ    ر ن   :     و ند گ       ،        براى ر ن

    ١٦                    تو به ما فرمان   د ؟
     تفـس     ن     "    وي پ        اطاعت و  "       به مع    "     سجده "               در احاديث   فه 

                                                        شده است، و از ان ار و سؤال معلوم   شود كه  ورد توصـيه بـه 
        بـه  ـزوم  (         قـبلا آنـرا        خودشـان                ا ري بـوده كـه  ؛ )     اطاعت (     سجده 
          بايـد  لـ م 9     يام   پ            الآن با معر    و                  ن  شناخته اند،  )     اطاعت
     .    شوند
ِ بـارك ا ي  ﴿   :                                در مقام تقد س حق تعا    فرمايد    بعدي  ه      در آي

 َ َ َ َ          ِ
 َ َ َ َ

ِجعل   ا سماء  َ  ِ َ َ َ             ِ َ  ِ َ َ ًبروجاَ ُ ُ     ً ُ                           مبـارك اسـت آن ـه در آسـمان  )    تر ـه (   ﴾ُ
       كـررا :                      و در بيـان خازنـان و  ١٧                      بروج را قرار داده اسـت،

                مـذكور در آيـات  "          بـروج آسـما  "                است كه مقصود از     شده       تاكيد 
     .:                       ح ات ائمه اثناع ند    قرآ

                                                        
  .٦٠آيه الفرقانقرآن كريم سورة  )١٦(

  .٦١آيه الفرقانقرآن كريم سورة  )١٧(



 

٢٦

       ﴾ّ     ّا ر ن    عبـاد ﴿             سـخن از اوصـاف      فـوق؛      آيـات       دنبا     در   - ٩ ١
   :                       از اين آيات آمـده اسـت كـه:                      و در بيان خازنان و  ١٨    شود،

                         و اء ال  هس ند كه در وقت  أ        وصياء و  أ   ﴾ّ     ّا ر ن    عباد ﴿         مقصود از 
  ١٩ .         باشند7               ظهور ياور قائم 

          ؛ نقل شـده          خداوند    سخن:          خازنان و           ن  در  م  چ  هم  -  ٢٠
ْرحم "       در اره    ،   است ِ َ    ْ ِ ْرحم "       ارتباط                         به عنوان نماد ر ت ال  و    "َ ِ َ    ْ ِ    بـا   " َ
               بـه قطـره آب    ؛       اذن خـدا  ه      طـور بـ چ   كـه  (  ،       خداوند  ّ      ّا ر ان     نام  

                                  ـشد كـه  اوار تبـارك االله احـسن        ـ     خلقـت       مقداري 
ْرحم "                               ا الق    شود، و از اين روست كه  ِ َ    ْ ِ                    اح ام و حرمت داشته   " َ

   . )          يدا   كننـد پ                                  هم بدين جهت اهميت و  زوم  واصلت  "     ارحام "  و 
                       از ايـن معنـا و  ـواز ش  ؛ م        ه معـ     ب "     ارحام "    و  "ْ  مِْ  حَِ  رَ "  ه  چ  ر  گ   و ا

ْرحم "           ي براى آن  ژگ      و و                    اساس اين ارتباط   ، و          برخوردارند ِ َ    ْ ِ       بـوده   "َ
ْرحم "     آن  و      است،  9              كه  ور آل  مد  ِ َ    ْ ِ             آل  مد است،   "      ارحام "  و   " َ

      حـ ت  .   است        هم      فر ضه               ت و  واصل شان         ام و حرم      كه اح 
   :  كـه                         در حديث مفـص  نقـ  فر ودنـد 7                امام حسن عسكري

                                                        
  .٧٦تا -٦٣آيه الفرقانرآن كريم سورة ق )١٨(

فرات بن ابراھیم الكوفي عن محمد بن القاسم بن  : ٣٩٥ ح٢٩٣-٢٩٢تفسیرالفرات الكوفي ص )١٩(
ْ ً   و ع ب اد  الر ح م ن  ال ذ ين  ي م ش ون  ع ل ى ال أ ر ض  ھ و ن ا عبید معنعنا عن آبي عبد االله في قوله تعالى   َ   ِ  ْ  َ ْ    َ َ   َ   ُ  ْ  َ  َ   ِ َّ    ِ  َ  ْ َّ     ُ   َ ِ الى ... َ 

ْ ح س ن ت :... قوله تعالى  َ  ُ ً                     م س ت ق ر ا و م ق ام ا، ثلاث عشرة آية قالَ    َ  ُ  َ     َ  َ ْ  ُ ھم الأوصیاء يمشون على الأرض ھونا :  
ّ          فإذا قام القائم عرفوا كل نصب علیه فإن أقر  بالإسلام وھي الولاية، وإلا ضربت عنقه، أو أقر  بالجزية                                           ّ                                         

ّ            فأد اھا كما يؤد ي أھل الذمة           ّ   .  



 

٢٧

                    فـت يـابن رسـول االله  ـرا  گ  و 7                           ردي آمد به حضور امام رضا 
                    در ســوره  ــد كــه تفــس ش                          خــ  ده از  م خداونــد عزوجــل 

            از جـدم از    درم پ                      فر ودند  را حديث نمود 7               ست؟ امام رضا  چ
      امـ                        ـردي آمـد بـه حـضور امـام  :      اينكه   ؛   دين                 باقر از ز ن العاب

                                        فت  را خ  ده از  م خداوند عزوجل در سوره  گ  و :       ا ؤمن  
        ......      ست؟  چ             د كه تفس ش 

       ... )    رسيد  " ّ     ّا ر ن "    مع                       تا اينكه سخن به بيان  (
   :   و د گ        را كه   9              ش يدم رسول االله   :        فر ودند7          س امام ع    

ْرحـم   )              اشـاره بـه  ؤنـث (      و اين   " ّ      ّا ر ان "    منم   :               االله عزوجل فر ود ِ َ    ْ ِ َ

ْرحم (            نا  براى او   ) ّ      ّا ر ان (                       است، ش فتم از نام خودم  ِ َ    ْ ِ         هـر كـه  ، )َ
            هـدارم، و هـر  گ      يوند ن پ            آنرا، با او   )              واصلت نمايد (      هدارد  گ      يوند ن پ

     .        يوند ب م پ                   يوند ب د، من از وي  پ         كه از او 
          توضــيح 7        حــ ت  ــولا             حــديث مفــصل؛    ايــن          در ادامــه  (

                                صله رحم معنـوي و  واصـلت رحـم آل  :      ور اص    منظ   كه   د  ن     فرماي
                                            است و بقيه صله رحم ها از شـعاع ايـن وظيفـه مهـم   9     مد 

     . )         يدا   كند پ     ارزش 
ْهمانا اين رحم كه خداوند نـا ش   :      فر ود7          ام ا ؤمن    س    س ِ َ                             ْ ِ َ

ْ رتبط نمود و از آن اشـتقاق فر ـود، ايـن رحـم    " ّ     ّا ر ن "          را با نام  ِ َ                                          ْ ِ َ



 

٢٨

                     يــت عظمـت بــراى خداونــد؛      از ر     ـ      و  ،   اســت  9     مـد 
             از ت ـر م  مـد     ـ         است، و   9                داشت و  ليل  مد  گ   بزر
ْرحم   مد       اح ام   9 ِ َ         ْ ِ                          و همانا هـر  ـرد  ـؤمن و زن      است،   9َ

ْ ؤمنه اي از شيعيان ما؛ از رحم   مـد  ِ َ                                   ْ ِ              ، و اح ا ـشان     بـوده  9َ
           آن ـه سـبك   اي    بـر ل    س و ـ  ـ     است،   9                   از اح ام  مد 
                            و طو  براى آن ـه تعظـيم بـدارد     را،   9                  شمارد حرمت  مد

ْ رحم   مد                 را و اكرام نمايد  9         حرمت  مد  ِ َ          ْ ِ         يوند با  پ      را، و   9َ
    ٢٠   .     هدارد گ    او ن

ْ ور اين رحم ح ت صديقه  ِ َ                      ْ ِ   9     يـام   پ    حـ ت        است، و 3َ
ْ اين رحمّ    ّ و  ِ َ         ْ ِ ْصـاحب ايـن رحـم7            و حـ ت  ـولا  ،َ ِ َ             ْ ِ          و بقيـه  ،َ

ْ صول اين رحم :          ح ات ائمة  ِ َ             ْ ِ   ت               كه آخر  ـشان حـ    ؛    بودهَ
   حـق              از قـرآن كـر م    ري  گـ                   از اين رو در آيه دي     است، :     مهدي 

وأو ـو الأرحـام  عـضهم أ ﴿  :              تعا    فرمايد
َ ُْ َُ َُ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ                     
َ ُْ َُ َُ ْ ِ ْ َ ْ ُ ِو  بـبعض   كتـاب َ َ ِ ِ ٍ ْ َ ِ

َ ْ               ِ َ ِ ِ ٍ ْ َ ِ
َ ْ

          مقصود از   :               بيان شده است كه:          خازنان و        در  م   و   ٢١ ﴾ِ  ِ االله
                هــس ند كــه او ــشان   9            حــ ات معــصوم     "          و ــو الأرحــام أ "

                                                        
سمعت : 7قال امیرالمؤمنین: ٤٨ح٢٤٨ص٩٢بحارالأنوار ج/ ١٢ص7تفسیر امام حسنعسكري )٢٠(

ّ     الر حمانانا :  يقول قال االله عزوجل9 رسول االله  وھي الرحم، شققت لھا اسما من اسمي من   
ّ     الر حمانان الرحم التي اشتقھا عزوجل بقوله  ...وصلھا وصلته ومن قطعھا قطعته ، ھي رحم محمد و   

، وان كل مؤمن ومؤمنة من إن من إعظام االله اعظام محمد وان من اعظام محمد اعظام رحم محمد
شیعتنا ھو من رحم محمد وان اعظامھم من اعظام محمد فالويل لمن استخف بحرمة محمد 

  .وطوبى لمن عظم حرمته وأكرم رحمه ووصلھا

  .٧٥آيه لفانالأقرآن كريم سورة  )٢١(



 

٢٩

     و در    .   است7               خرشان ح ت مهدي    و آ  9            ح ت رسول االله 
                                              اين حديث ت  ح شده است كـه در هـر عـ ي ي ـي از ايـن 

  ٢٢   .         رس  دارند پ     "      الأرحام و  و  أ "
             ارتبـاط معـارف        در ـاره                                 ه بيان شد شمه اى از اشـارات قـرآ    آ 

                      كـه بـراى اهـل درايـت و  ،     بـود ﴾ّ     ّا ر ن ﴿      معناي    با 7      مهدوي 
   .   است        و هدايت      دلالت               در آنها كفايت    ؛     فقاهت

      حـ ت  ا بـ   ﴾ّ      ّا ـرحيم ﴿               و ارتبـاط معنـوي    :            اما ر ت خاصه  - ١ ٢
                                             شواهد و دلائل آن به قدري فراوان است كه   توان   ، 7      مهدوي 

         به واقعـه     فقط                              صو  تأ ف نمود، و  در اينجا           آن كتاب  ي ا ر ب
  و 7                                        سيد بن طاووس و نقـل مناجـات حـ ت صـاحب الأ ـر 

       وا ـان           شـيعيان و                         ه حق تعا  براى شـفاعت از             ت عش به در
     :               سنده   كنيم    خو ش

                                                        
بد  روى محمد بن عبد االله بن المطلب الشیباني بإسناده عن اسماعیل بن ع٢٣كفاية الأثر ص )٢٢(

  :8االله قال قال الحسین بن علي

سألت رسول ) واولو الأرحام بعضھم اولى ببعض في كتاب االله(لما أنزل االله تبارك وتعلى ھذه الآية 
  : االله عن تأويلھا فقال

واالله ما عني بھا غیركم، فإذا أنا مت فأبوك علي أولى بھا فإذا مضى فأخوك الحسن أولى به فإذا 
يا رسول االله فمن بعدي أولى بي؟ فقال ابنك علي أولى بك من : ه قلتمضى الحسن فأنت أولى ب

بعدك، فإذا مضى فابنه محمد أولى به من بعده، فإذا مضى محمد فابنه جعفر أولى به بمكانه من 
بعده، فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى به من بعده، فإذا مضى موسى فابنه علي أولى به من 

 محمد أولى به من بعده، فإذا مضى محمد فابنه علي أولى به من بعده، فإذا مضى علي فابنه
بعده، فإذا مضى علي فابنه الحسن أولى به من بعده، فإذا مضى الحسن وقعت الغیبة في التاسع 
من ولدك، فھذه الأئمة التسعة من صلبك، اعطاھم االله علمي وفھمي، طینتھم من طینت، ما لقوم 

  .شفاعتييؤذونني فیھم؟ لاأنالھم االله 
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            سـحر در  داب     وقت               كه او ش يد در 1                     نقل شده از ابن طاووس 
              كـه آن جنـاب    )              صـلوات االله عليـه (ّ                   ّمقدس، از صاحب الأ ر 

ّا لهم ان شيعتنا    :     فر ود ّ ّ                ّ ّ   )     فاضـل (                        من شعاع انوارنا و قية   وا   خلق    منا ّ
  ه     فعلـو         ا نـوب مـا               ا  اغفر  م من    ،        ولاي نا   ماء        وعجنوا ب   ،      طي تنا

ّات الا   حبنا وولا ً ّ                ّ ً                                    فان  نت ذنو هم ب نك و  ـنهم فاصـفح  ،  نا ئّ
   ،                                         ولاتؤاخذهم بما اق فوه من ا س ئات إكراما  ـا   ،              عنهم فقد رضينا

  ، ّ               ّقـاص بهـا عـن  ـسنا                                       وما  ن منها فيما ب نهم، فاصلح ب ـنهم و
      نهم                               مقابـل أعـدائنا، فـإن خففـت  ـواز           يوم القيامـة    همّ       ّولاتقاص
ّوأدخلهم ا نة وزحـزحهم عـن ا ـار ولا            حسناتنا،        بفاضل ا     فثقله ّ                                ّ ّ

              خداونـدا همانـا   )     تر ـه (  ٢٣ ،                             مع ب نهم و   اعدائنا   سـخطك
                  باقيمانـده طينـت مـا                 شعاع انوار ما و      ، از                      شيعيان ما از ما هس ند

                 ، خداوندا بيـا رز          رديده اند گ                     ، و به آب ولايت ما       شده       آفر ده 
          بت و ولايـت     )        ات با (     ت اي               را كه به ا    ناها گ   آن    ؛         براي آنها

        ميان تو   )            اطر عصيان (         ناها شان  گ  ر  گ   س ا                     ما  رت ب شده اند،
                    را  شـديم، و آنهـا را            ه اينكه ما  چ   ذر  گ           س از آنها ب            و آنهاست، 
              اطر اكـرام            ؤاخذه م ن        شده اند        رت ب          از بديها   ه        براى آ 
  س   ـ                             اطر معصيت ميان خودشان اسـت،    )     ناهان گ   از  (  ه       و آ    ما،

                                                        
  .ملحقات أنیس العابدين/ جنة المأوى للمحدث النوري  / ٣٠٢ صفحة ٥٣بحار الأنوار، جلد  )٢٣(
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       بـده، و   )        حق ماست (                ش را از  س ما                       يا شان اصلاح نما و تاوا م
  )    كفه (  ر  گ     ، و ا                   از ا شان تاوان  واه                   در برابر دشمنان ما       قيامت     روز 

   تو   )                   و  ات  ش آنها ن ست (               آنها سبك است  )        عمل صالح (     م ان 
                                    فرما، و آنها را وارد بهشت نموده  گ     ما سن        حسنات      ز ادي        آنرا با 

                      ميان آنها و دشمنان مـا         در خشمت     ، و    دان ر گ                  و از آ ش جهنم دور 
   .        ع ننما

اين مناجات عمق لطف و مهر ا  ح  ش را  و  توصيف  -٢٢
ناها شان به گ عواقب ،  ولا  كه براى  ات  وا ا ش از  كند
و ح    ساري  ،هدمود  نمناجات و ان ه خدا اشك ر ز در

ز جهنم و ان او براى رهائ شن  تابد،  آنها در    را بر
با حسنات و ا وال خو ش تاوان و فديه   راهياب شان به بهشت؛ 

  : وئيمگهر بار كه ياد ح  ش   شود   ز اين روست كه ا. دهد
  سلام و را ش حق از اوست،  :)منه ا سلام(
   و سلام و را ش و آسا ش او بر ما برسد، :)علينا سلامه(
   .ما به اوست يگد و  س و  سليم :)إ ه ال سليم(
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ھد   اشاره   :م   باب  ه     ه 7  یو  عارف  ر   :    آ  
ِ                     ما ك يوم ا ين﴿  ْ َِ ِ ِ َ﴾  

                                        هم اشاره به قيامت ك ى است و هم اشاره بـه   :  ﴾  ينّ      ّ يوم ا  ﴿  - ٣ ٢
     .              قيامت صغرى است

                     اسـت كـه از سـوي خداونـد 7     امـام     اين              در قيامت ك ى   - ٤ ٢
                                                  حا م    و م ان اعمال بوده و  ادهنده يـا  ـشنده اسـت، 

                                اين را به بهشت ب  د و آنرا بـه  :                         اوست كه به  لائ ه   فرمايد
   ﴾      م ا يـن و ي ﴿   در :                        و اختياردار بودن ح ات  ﴾    ما ك ﴿  .     جهنم

           بوضوح بيان   :              م خازنان و     در   )                   به معناي قيامت ك ى (
   :       شده است

v  در اره 7از ح ت امام صادق 1مفضل جع  جناب
همانا  سوي ماست ( ٢٤﴾ّ                               إن إ نا إيابهم ثم علينا حسابهم﴿آيه 

كه  ٢٥:   پرسد)بازگشت آنها و به عهده ماست حسابر  آنها
فكر   ك  چه كسا  : فر ودند7منظور ك ست؟ ح ت 

خلايق  سوي ما باز   گردند، ! هس ند؟ ما هس يم  دا قسم آنها
                                                        

  .٢٦-٢٥آيهقرآن كريم سورة الغاشیة  )٢٤(

:  ٥٣ح ٢٧٣ص٢٤ ج-بحار الأنوار/ عن المفضل الجعفي البرسي بإسناده الشیخمشارق الانوار  )٢٥(
ّ            إن  إلینا إياب{: عن المفضل في قوله تعالى من : 7قال قال أبو عبداالله } ھم ثم علینا حسابھم 

  .تراھم؟ نحن واالله ھم، إلینا يرجعون وعلینا يعرضون وعندنا يقضون وعن حبنا يسألون
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بر ما عرضه   شوند، و نزد ما دادر    شوند، و از  بت ما و 
  .پرسيده   شوند

v  إن ﴿در اره آيه 7جناب صفوان از ح ت امام  ظم    ّ

شت گهمانا  سوي ماست باز( = ﴾إ نا إيابهم ثم علينا حسابهم
 سوي : فر ودندش يدم كه  )آنها و به عهده ماست حسابر  آنها

  ٢٦ .آنهار  حساب ستر ماخلق و بشت اين گماست باز

                                        قيامت صغرى هم كه روز ظهور جهـا  حـ ت مهـدي    در   - ٥ ٢
              ما ـك و حـا م و    كـه    ست  ا7            ين ح ت قائم    ، ا        باشد7

               بـه معنـاي قيامـت    ﴾        يوم ا يـن ﴿      اينكه    .     است         اين روز         اختياردار
   :                  بوضوح بيان شده است  :              م خازنان و       در           صغرى بوده؛

v ِو ا ي ﴿  :                 در بيان آيه   فه
 َ     ِ
ِن يصدقون  يـوم ا يـنَ   ْ ُِ َ ِ َ  ُ َ َ                   ِ  ْ ُِ َ ِ َ  ُ َ    در   ٢٧ ﴾َ

  7                      كه حـ ت امـام بـاقر :          آمده است:              م خازنان و  
  ٢٨   .            نمايند ا ر7       قائم     قيام    روز                   يع  كسا  كه تصديق   :      فر ود

                                                        
عن إبراھیم بن فرات الكوفي عن  : ٥١ح٢٧٢ص٢٤ج-بحار الأنوار /٢٠٧تفسیر فرات الكوفي ص )٢٦(

ّ                               جعفر بن محم د بن يوسف بإسناده عن صفوان قال إلینا إياب ھذا :  يقول 7 أبا الحسن سمعت:           
  .الخلق وعلینا حسابھم

  .٢٦  آيهمعارجقرآن كريم سورة  )٢٧(

عن محمد بن يحیى عن علي بن محمد، عن علي بن : محمد بن يعقوب : ٢٨٧روضة كافي ص  )٢٨(
ّ     الر حمانالعباس، عن الحسن بن عبد  ، عن عاصم بن حمید، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر علیه   

ِ و ال ذ ين  ي ص د ق ون  ب ی و م  الد ين ): ((عز وجل(في قوله السلام   ِّ     ِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ ِّ  َ  ُ  َ   ِ   .بخروج القائم علیه السلام: قال))  َ  َّ
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v ِو نا ن ذب  يوم ا ين  ﴿  :                 در بيان آيه   فه  ِْ َ ِ ُ  َ ُ  ُ َ                    ِ  ِْ َ ِ ُ  َ ُ  ُ َ ح  أتانا َ َ َ  َ          َ َ َ  َ

ُا ق  ِ َ
ْ     ُ ِ َ
              كه ح ت امـام        مده است   آ:              م خازنان و       در ٢٩ ﴾ْ

ِا ن ذب  يوم ا ينُ    ُ  نَ  وَ ﴿  :      فر ود7      صادق  ِْ َ ِ ُ  َ ُ                 ِ  ِْ َ ِ ُ  َ                   فـذ ك يـوم القـائم  ﴾ُ
ُح  أتانا ا ق  ﴿                وهو يوم ا ين، 7  ِ َ

ْ َ َ َ              ُ  ِ َ
ْ َ َ   )     تر ـه   (7              أيام القـائم  ﴾َ

                 ت ـذيب يـوم ا يـن            بـوديم كـه    مـا  "                    در اره سخن اهل جهنم 
     قـائم   )  م   قيـا (         همـان روز    ﴾        يوم ا ين ﴿    اين   :            ح ت فر ود "     كرديم
   "   يقـ  "           منظـور از  "             به يق  رسـيديم      اينكه    تا  "              است، و در اره 7
 ٣٠ .   است7     قائم   )     دولت (  ر      روز

 
  

                                                        
  .٤٧ -٤٦ آيهالمدثرقرآن كريم سورة  )٢٩(

                                ً  حدثني جعفر بن محمد الفزاري معنعنا  : قال: فرات بن إبراھیم: ١٩٤تفسیر فرات الكوفي ص  )٣٠(
ُ و  ك ن ا ن ك ذ ب  ب ی و م  الد ين ، ح ت ى أ تان ا ال ی ق ین : ((تعالىعن أبي عبد االله علیه السلام في قوله    ِ  َ  ْ    َ   َ  َّ  َ    ِ  ِّ     ِ  ْ  َ  ِ  ُ ِّ  َ  ُ  َّ  ُ قال )) َ  

ِ و  ك ن ا ن ك ذ ب  ب ی و م  الد ين : ((علیه السلام  ِّ     ِ  ْ  َ  ِ  ُ ِّ  َ  ُ  َّ  ُ َ  َّ  َ   َ   ح ت ى أ تان ا ((فذلك يوم القائم علیه السلام وھو يوم الدين، )) َ  
ُ ال ی ق ین    ِ  َ   .أيام القائم علیه السلام))  ْ 
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ھد   اشاره   : م باب  ه      ه 7  یو  عارف  ر      آ  
          إياك  عبد و ياك  ستع ﴿

  
                         ُ ْ  ُ  ِ َ َ ََ

ِ َ
ُ ْ َ ِ﴾  

      ي  د،  گ                        نان ـه تنهــا خداونـد را بنــد چ  هم  :  ﴾    نعبــد   اك ّ   ّايـ ﴿  - ٦ ٢
                       د، و ذره اى ا ـراف از      وي  پ   را 7       مام ع                همينطور تنها ا

                                                       او و  لاحظه اغيار لغزش از  اط  ستقيم، و  شار ت اغيار ن  
   .                  ك باالله العظيم است

    ه و               اسـتعانت نمـود          وند   تـوان      از خدا     تنها    : ﴾    ستع      اك ّ   ّاي ﴿  - ٧ ٢
   در                 و مـددجو  از او؛ 7         ح ت مهدي      به  لّ     ّ و توس  ،           ياري طلبيد

   .   است            مظهر خداوند                 او خليفة االله و        ه اينكه چ        راستاست     هم  
      ناحيـه       تعلـيم    كـه 7                           نماز توسل به ح ت صاحب الأ ـر   - ٨ ٢

        از حـ  ش        شيعيان                             و براى استغاثه و طلب حاجت  ؛          مقدسه بوده
     ـرب            كه وسـيله                             ، و ب ش از هزار و صد سال است     شده      سفارش 

             بـوده اسـت، بـر                      ات از شدائد  وا ـان                  تقرب اهل ايمان و      براى 
ُإياك  عبد و ياك  ستع  ﴿       فه          ور آيه  ْ  ُ  ِ َ َ ََ

ِ َ
ُ ْ َ ِ                      ُ ْ  ُ  ِ َ َ ََ

ِ َ
ُ ْ َ                   ت ـرار آن اسـتوار  و   ﴾ِ
    يها   ژگ  و     هم     .                         متمايز و معروف بوده است                    بوده، و به اين توصيف

         جهت دلالت    ؛7                             اين آيه   فه با معرفت مهدوي            براى ارتباط 
     .         است          اهل بص ت
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     ، از  )             صـلوات االله عليـه (              حـ ت امـام زمـان         توسل به      نماز   - ٩ ٢
   .   انـد                                                  مازهاى معروفه است و  اع  از علما آن را روايت كـرده ن

ّ      ّ   بن ّ        ّسيد جليل  و ٣٢             فضل االله راوندى  ٣١ ،        علامه  ل    :      از  له
                  به عنوان صـلاة ا جـة :                    بيان نمازهاى معصوم      در      طاووس 

          كـرده از      روايـت  ٣٤                  شيخ ط   صاحب تفـس ،  و   ٣٣ ،7       القائم 
ّ          ّس  بــن  مــد   ا ــ             ا  عبــد االله    از ة مــ ا زّ                 ّا ــد بــن ا ر ، از خ

      تـوقي  7ّ                 ّ ح ت صاحب ا زمـان  هّ     ّ مقدس ه       از ناحي  :       وفري  ال
   .                                               اين نماز را به شيعيان تعليم و توصيه نموده است :  كه        صادر شد 

     نمـاز       ذاردن  گـ                                    در اينجا مناسب است  سخه جـام  از روش   -  ٣٠
   هّ     ّ مقدسـ ه       از ناحيـ  :              را ارائه دهيم7          امام زمان     ح ت          توسل به

  :   كه              توقي  صادر شد   )              صلوات االله عليه (ّ                ّح ت صاحب ا زمان 
         بعـد از  :         س بايـد كـه  ـ                               را به سوى حق تعا  حاج  باشد،  ه    هر ك

    ز ـر   :       در نقـ  (           خود رود،    ه                            نصف شب  عه غسل كند و به نماز
       ـد ه   سورّ                         ّزارد و در ر عت اول  واند  گ               و دو ر عت نماز   )      آسمان
ّاياك نعبد واياك  ستع  ﴿      ون به  چ      را، و  ّ                     ّ         آن را         رتبـه  صـد        برسد،  ﴾ّ

           و بعد از  ،        واند                     بقيه سوره  د را ي بار  ّ                     ّ كرر كند؛ و بعد از آن
                                                        

  .٢٣١، جنة المأوى ص ١٩١ ص٩١بحارالأنوار ج )٣١(

  .: در ضمن نمازھاى معصومین ٨٩در كتاب الدعوات ص  )٣٢(

  .٢٨٠، جمال الاسبوع ص ٣٥١در كتاب مھج الدعوات ص )٣٣(

  .               ّ    در كتاب كنوز الن جاح )٣٤(
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  )                            و در عمل  ـسجد  كـران هفـت بـار (        ي بار           سوره توحيد   آن 
   در            ذكـر  ـس يح                           ر ـوع و دو سـجده  ـا آورد و          بعد از آن         واند،
                    و در قنوت براى سلام   (     و د،  گ   ب         هفت  رتبه   را           و سجده ها      ر وع 

     .    ...) كّ          ّا   ن  و   :                   ر و دول ش د  نمايد              و تعجيل در ظهو
           ـاي آورده 3      زهـراء        فاطمـه    حـ ت        س يح                   بعد از نماز ابتدا 

    :                       با اين د  مناجات نمايد    اين   س    س
ّا لهم  ّ      ّ       منـك  ،ّ                ّن عـصيتك فا جـة  ـك     و ،ّ               ّطعتك فا حمدة  ك أ  ن  إّ

               سـبحان مـن قـدر  ،         نعم و شـكر أ           سبحان من  ،ّ                ّا روح ومنك الفرج
ّ ا لهم ان ،    وغفر ّ         ّ ّ          ّحـب الأشـياء  أ       طعتـك    أّ                  ّ كنت عصيتك فا  قـد ّ

ً ذ  ك و ا أ      م  ،               وهو الإيمان بك ،   ا ك ّ          ً ً منا  ً،          ًع  ك    اّ  دّ أ      و م  ،ّ ّ     ً ّ

ّ لا منا م  به عليك ،ّ        ّ منك به   ً ّ                 ّ ً         لـ    غـ   إ               وقد عصيتك يـا  ،ّ
   ،ّ                  ّ ولا ا حـود  ر و  تـك ،ّ                ّا روج عـن عبوديتـك  لا    و ،          وجه ا  برة

ّ فلك ا جة   وا يان، فان  ،ّ     شّيطانّ      ّزل  ا  أ          طعت هواى و أ     ول ن  ّ                        ّ ّ

   .ّ                             ّن تغفر   وتر   فانك جواد كر م   و         غ  ظا م، ّ             ّتعذب  فبذنو  
    .    و د گّ          ّ را  كرر ب              ياكر م يا كر م                             بعد از آن تا نفس او وفا كند، 

ّمنا مـن   شـيئ و  شـيئ منـك خائــف  آ   يا   :    و د گ           بعد از آن ب ّ ً                              ّ ّ ً

ّمنك من   شيئ وخوف   ش أ       سئـلك ب أ   ،   حذر ّ                     ّ ّ        ّ ان تـص   ،      يئ منكّ

ّ   مد وآل  مد و ّ               ّ               هـ  وو ى وسـاير  أً          ًمانا  ف  و أ        ن تعطي   أّ
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ّ   ّنك  إ   ً،    ًبدا أ           حذر من شيئ  أ   ولا      أحدا     خاف  أّ      ّ ح  لا  ،ّ         ّ نعمت به   أ   ما 

             بـراهيم نمـرود  إ        يا     ،                                      شيئ قدير وحس نا االله ونعم ا و يل
ّن تـص     مـد وآل   أ      أسئلك                  و ا     و  فرعون  ّ                 ّ   ن  أّ    مّـد وّ

              فلان بن فلان؛       ..... ّ        ّت في    
       ترسـد و                             ، نام شخ  را كه از  ر او            فلان بن فلان         و به جاى 

                                          و د، و از حق تعا  طلب كند كه  ر او را رفـع  گ          در او را ب پ    نام 
    .                  نمايد و كفايت كند

  : اين نوع استغاثه نمايدس  س
ّ                                              ا لهم عظم ا لاء و رح ا فاء وان شف الغطاء وضاق ت الأرض ّ

ّ                 ك يا رب ا شت   و ،)بما وسعت ا سماء ×(ّ              ومنعت ا سماء 

ّ                               وعليك ا عول   ا شدة وا رخاء ّ ّ ّ                              ا لهم صل    مد وآل  مد ،ّ ّ ّ ّ ّ

ّ                               وعجل ا لهم فرجهم بقائمهم و، رتنا بطاعتهمأّ      ا ين  ّ  ،عزازهإظهر أّ
ّ                            يا  مد يا   يا   يا  مد  ّّ ّ           مد يا  يا،ّ                   كفيا  فان ما  فياىإّ

ّ                   يا   يا  مد  ّ ّ                      يا  مد يا   يا   ،ّ           ن ما نا اىإن ا  فأّ ّ ّ

يا ّ                          يا  ولاى يا صاحب ا زمان ،ّ            ن ما حافظاىإحفظا  فإّ        يا  مد 
ّ                                             ولاى يا صاحب ا زمان يا  ولاى يا صاحب ا زمان  الغوث ،ّ

  .الأمان الأمان الأمان ،در  أدر   أدر   أ ،الغوث الغوث
يغم  و آل او پصلوات بر صد  رتبه  از آن به سجده رود و بعد



 

٣٩

ّ                                          حاجت خود را  سألت نمايد و ت ع و زارى كند ه  آنفرستاده، 

   .به سوى حق تعا 
ّ                                                     س به درس  كه حق تعا  ا ته كفايت  ر او را خواهد كرد،  

ونه حاج  كه باشد، گ  حاجت او را برآورد، هر وان شاء االله تعا 
به درس   . رحم باشدهآن ه حاجت او در قطع كردن صلر گم

زارد و گاى كه اين نماز را ب منهؤم  و نه زن  ؤكه ن ست  رد  
شود بر  شوده  گر آن ه گاين د  را از روى اخلاص  واند، م

 او درهاى آسمان براى برآمدن حاجات او، و د ى او  ستجاب  
ونه حاج  كه باشد؛ و گردد در همان وقت و در همان شب، هر گ

  .اين به سبب فضل و انعام حق تعا  است بر ما و بر  ردمان

 ّ               يا صاحب ا زمان



 

٤٠

ھد   اشاره   : مد    باب ه     ه 7  یو  عارف  ر   :    آ  
َ        اهدنا﴿  ِ َ                       ا  اط ا مستقيم ْ ِ َ ْ ُ

ْ َ َ  ﴾  
          باشـد،   "                 ما را هدايت فرمـا "         به مع   ﴾     اهدنا ﴿          مه   فه   -  ٣١

    نان  ز ا خ                   مثل   ل هدايت را     و               مع  هدايت حقي             نوع هدايت و 
     .                       ر  م و  ت ي  فر وده اند گ    دي  ات ي آ        در بيان :   و  
v  هدي  ﴿                    و به خصوص در فقره    نور            در آيه   فه ِ ْ َ     ِ ْ ِ  ـوره ُ  ُ االلهَ ِِ ُ      ِ ِِ ُ

ُمن  شاء َ َ َْ        ُ َ َ َْ﴾   ٣٥
                   است، يع  اوست كه 7           قائم مهدي    آن         مقصود از  
    ٣٦   .                                  به نور ال  و هدايت كننده به آ ست         هدايت شده

v  7             حـ ت امـام صــادق        از بيـان           ازنـان و      م خ   در  
َوا ين  ﴿    آيه         در اره ِ

 َ      َ ِ
ْاهتدواَ  َ َ ْ      ْ َ َ ْ زادهم ْ َُ َ       ْ َُ ًهدىَ ُ   ً ْ وآتَاهم  قـواهمُ ُْ ُ ََ ْ َ َ            َ   ْ ُْ ُ ََ ْ َ َ﴾   ٣٧

     آمـده    
     :       است كه

      بـوده، 7                          هدايت به ولايت ح ت  ولا ع          هدايت؛         مقصود از
                                                        و كسا  را كه به اين هدايت رسيده اند؛ خداوند هدايت ب ش ي 

       و قائم :                                  آنها توفيق شناخت ائمه بعد از او                   روز شان كرده؛ و به
                                                        

  .٣٥ آيه نورقرآن كريم سوره  )٣٥(

عبد االله عن جابر بن ى العلامة البحراني رو: ١٧ ح ٣٩٣ ص ٥البرھان في تفسیر القرآن ج  )٣٦(
دخلت إلى مسجد الكوفة وأمیر المؤمنین صلوات االله وسلامه علیه يكتب بإصبعه : قال: الأنصاري

عجبت لمن يقرأ ھذه الآية ولم يعرفھا : يا أمیر المؤمنین ما الذي يضحكك؟ فقال: ويتبسم، فقلت له
ِ ه  ن ور  الس ماوات  و الأ  ر ض    َّالل : (قوله تعالى: وأي آية يا أمیر المؤمنین؟ فقال: حق معرفتھا، فقلت له  ْ َْ  َ   ِ     َّ     ُ  ُ  ُ... (

ُ ي ھ د ي الل ه  ل ن ور ه  م ن  ي شاء (: ثم قال...     َ  ْ  َ   ِ  ِ  ُ ِ  ُ َّ      ِ  ْ   .القائم المھدي علیه السلام) َ 

  .١٧قرآن كريم سوره محمد آيه  )٣٧(



 

٤١

  ٣٨   .                 را عنايت   فرمايد7
v حـ ت امـام             آمده اسـت كـه   :                 م خازنان و   در         

َو ز ــد االله ا يــن  ﴿     آيــه  7     صــادق  ِ
 ُ ُ

ِ َ َ              َ ِ
 ُ ُ

ِ َ ًاهتــدوا هــدىَ ُ َْ َ ْ          ً ُ َْ َ ُوا ا يــات   ْ َ ِ َ
ْ َ         ُ َ ِ َ
ْ َ

َ ا صا ات خ  عند ر ك ثوابـا وخـ   ـردا ََ ْ ْ  ٌ َ ٌَ َ َ ًُ َ َ َ  ْ ِ َِ                                  َ ََ ْ ْ  ٌ َ ٌَ َ َ ًُ َ َ َ  ْ ِ       ت يـ     طـور    اين   را   ٣٩ ، ﴾َِ
                                كه هدايت يافته و بـه ولايـت  ـولا عـ      است      كسا    :          نموده اند

                                             د شده، خداوند هدايت ب ش ي روز ـشان كـرده؛ و بـه     معتق7
           را عنايـت   7       و قـائم :                                آنها توفيق شناخت ائمه بعد از او 

   و    ده      افـزو                 ايـن هـدايت را ب ـش 7               ، و در ع  مهـدي       فرمايد
          بطور  ه  ؛   وده    نم          را نصي شان7        به قائم     شخ        معرفت       توفيق 

      وفـق    او   ز  ا      ل      وي  پ   به   و       ن رده            و ترديدي      ان ار   چ  هي   او    در 
  ٤٠   .        شوند
v  بيان آيـات  م و     در :          خازنان و      م         از  موع                

          معرفت ح ت      با      هدايت       ارتباط       آمده؛     ١٢    و   ١١    و   ١٠      فقرات       كه در 
                                ، از اين رو وق  در سوره  ـد بلكـه     رديد گ          و  واضح 7     قائم 

                                                        
عن ابن ابي عمیر عن حماد بن عیسى عن محمد الحلبي :  ٥٨٥ ص٢ويل الآيات الظاھرة جأت )٣٨(

ذين اھتدوا بولاية علي زادھم ھدى حیث عرفھم الأئمة من بعده وال: عن الصادق علیه السلام
  .والقائم

  .٧٦ آيه ريمقرآن كريم سوره م )٣٩(

عن محمد بن يحیى، عن سلمة بن الخطاب، عن : محمد بن يعقوبالكلیني : ٤٣١ص١الكافي ج )٤٠(
ّ    الر حمنالحسن بن عبد  سلام في ، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصیر عن ابي عبد االله علیه ال  
يزيدھم ذلك الیوم ھدى على ھدى؛ : ؟ قال)) ويزيد االله الذين اھتدوا ھدى: ((قول االله عز وجل

  .باتباعھم القائم علیه السلام حیث لا يجحدونه ولا ينكرونه
  



 

٤٢

                                        ر از خداوند هدايت   طلبيم؛ حقيقـت و كمـال  گ            در هر جاي دي
   .  يم   واه           ت را بايد    اس7                  در گرو معرفت مهدوي     كه      هدايت

   ﴾             ا  اط ا ستقيم ﴿   ره   فق       ر بيان  د:              م خازنان و     در   - ٢ ٣
   در    كـه        بـوده،         امام عـ                               به ت  ح بيان شده است كه مقصود    ن  

   .   است7         ح ت مهدي          اين زمان 
v  در ـاره 7       صـادق                        حديث     كه از ح ت امام   در         

٤١        نقـل شـده،    ﴾                   إهدنا ا  اط ا ستقيم ﴿     تفس  
   :           آمـده اسـت كـه   

   در  (7      امام      معرفت   )            شاهراه راست   ( "           اط  ستقيم "         مقصود از 
     حقـي          هـدايت  ؛               ـه بـا شـناخت وي    همان (   .        باشد  )      هر ع 

    ٤٢   . )  ست             بر جاهليت ا گ   ر              بدون معرفت او   و              ا  ن   يابد، 
v 9                 احاديث اهل بيت                            شيخ ط   نقل نموده است كه در  

َا  اط ا مستقيم ﴿           مقصود از  :        آمده است ِ َ ْ ُ
ْ َ                 َ ِ َ ْ ُ
ْ َ        مامـان    وا    يام  پ       همانا   ﴾ 

  ٤٣   .    س ند ه  )            جا ش نان او (     او     مقام      قائم6
                                                        

  .٤١ ص١ ج قميتفسیر علي بن ابراھیم )٤١(

 ھمه مسلمین، مضمون اين حديث در مجامع مذاھب اسلامي مكررا روايت شده و متفق علیه )٤٢(
ّ                                                                                 و در حد  متواتر است، اين حديث با مضامین متعددي نقل شده و در اينجا تنھا به برخي از منابع        

من مات ولم يعرف إمام زمانه مات : 9قال رسول االله : عامه ناقل دو فقره از آن؛ بسنده مي كنیم
، ١٨٦ ص١ل جصحیح البخاري، صحیح مسلم، الجمع بین الصحیحین، كنزالعما: ،میتة جاھلیة

 ٢، الجواھر المضیئة للملاعلي القاري الحنفي ج٣٨٤ ص٤٧المسائل الخمسون للفخرالرازي، م
 ٣٩، ينابیع المودة للقندوزي الحنفي ب١١٦ ص١، البريقة المحمودية لأبي سعید الحنفي ج٥٠٩ص
، ٢٧٥ ص٢، شرح المقاصد للتفتازاني الحنفي ج١١٦ ص١،المغني لعبدالجبار المعتزلي ج١٣٧ص

شرح العقائد للنسفي، إزالة الغین نقلا عن البخاري، صیانة الإنسان للسھسھاني الھندي الوھابي 
من لم يعرف إمام زمانه فمات میتة : 9قال رسول االله / ٩٥ تا ٧٦ ص٢٣، بحارالأنوار ج١٤٩ص

  .١٠٧ ص٨، صحیح مسلم ججاھلیة

َ الص راط  ال م س ت ق یم  { :٢٨ ص ١در تفسیر مجمع البیان ج )٤٣(   ِ  َ  ْ  ُ  ْ   َ ّ   إن ه الن بي  والأئم ة }    ِّ         ّ   .القائمون مقامه 9 ّ     ّ  



 

٤٣

ھد   اشاره   :م دیاز  باب ه     ه 7  یو  عارف  ر آ       :  
             اط ا ين أ عمت عليهم﴿

                        ْ ِ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ِ
 َ َ ِ﴾  

        به ح  ش    ن     ﴾     عليهم                اط ا ين انعمت  ﴿            در آيه   فه   - ٣ ٣
       آمـده  )9        اهـل بيـت  (              رازداران و     م                  اشاره شده اسـت، در 

            ائمه معصوم    "                           آنان ه بر آنها إنعام نمودي "         مقصود از   :       است كه
   .             جزو ا شان است7                      باشند كه ح ت مهدي   :

v  اسـت               حـدي  نقـل نمـوده             شيخ صـدوق نـ              در اين باره    :  
          در سـوره  )ّ     ّ وجـلّ  ّ عـز (   ند               در اره  م خداو7              ح ت امام صادق 
ْ اط ا  ـن أ عمـت علـيهم ﴿  :                ـد كـه   فرمايـد ِ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ ِ

 َ َ ِ                     ْ ِ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ ِ
 َ َ         ، مقـصود  ﴾ِ

     ذر ـه     و ّ   ّ مـد    حـ ت   "                           آنان ه بر آنها إنعام نمـودي "   از        خداوند 
٤٤    ). د           از ا شانن        ح ت مهدي   كه  (            باشد، 6  )         معصو شان (

   

v  ه                          آنان ه بر آنها إنعام نمـود "          ي در اره           در آيه ديگر       خداوند  
َومن يطـع االله ﴿   :         وده است    فر   سخن   "   است ِ ِ ُ ْ َ َ           َ ِ ِ ُ ْ َ َ وا رسـول فأو ـك مـع َ َُ َ َِ َ

ُ َ  َ                  َ َُ َ َِ َ
ُ َ  َ

ُا ين أ عم االله َ ََ ْ َ ِ
              ُ َ ََ ْ َ ِ
َ عليهم من ا  ي  وا صديق  وا شهداء وا صا     َ َِ ِ  َ  ْ ََ َ َ  ِ َ  ِ   ِ َ ِ ْ ِ

َ                                          َ َ َِ ِ  َ  ْ ََ َ َ  ِ َ  ِ   ِ َ ِ ْ ِ
َ

                                                        
 عن: ٧ح١٣ص٢٤ج-، و بحار الأنوار١٠١ح٢٣ص١ج -      ّ     نور الث قلینتفسیر  / ٧ ح٣١ص معاني الأخبار )٤٤(

ّ   جعفر بن محم د  ّ عز  وجل (قول االله : قال) علیھما السلام(               ّ ْ ص ر اط  ال ذ ي ن  أ ن ع م ت  ع ل ی ھ م {: في الحمد)    ِ  ْ  َ  َ   َ  ْ  َ  ْ َ  َ  ْ ِ َّ    َ   َ  ِ {
ّ ّ يعني محم دا  و ذر ي       ً  ّ   ).صلوات االله علیھم(ته        

   



 

٤٤

ًوحسن أو ك ر يقا  َِ َ ُِ َ
ُ َ َ َ                ً َِ َ ُِ َ
ُ َ َ ِذ ك الفـضل مـن االلهَ َ ِ ُ َْ َ َْ

ِ                ِ َ ِ ُ َْ َ َْ
ً و ـ  بـاالله عليمـاِ ِ َ ِ ِ

َ َ َ              ً ِ َ ِ ِ
َ َ َ﴾ ٤٥  

     و از                نام برده انـد          آنها را                    در بيان اين آيه   فه:      ان و      خازن
  ٤٦ .7                 ا شانند ح ت قائم 

        اضــداد و       بــا نــ     : ﴾                        غــ  ا غــضوب علــيهم ولاا ــضال  ﴿  - ٤ ٣
                          توضيح و ت  ح بـر مـ  حـق    ؛    باطل     نماد              و برائت از    ن ن    بي

              كــه مقــصود از         آمــده اســت:                  در  م خازنــان و   .      فرمايــد
  و   ) ّ                     ّلات و منات و عزى و هبـل (        د ار عة       اضدا ﴾            ا غضوب عليهم ﴿

                         كـه خداونـد آنهـا را بعـد از 6  ّ                ّ و دشمنان آل  مـد       ناصبيان
      وان  پـ   ﴾ّ      ّا ـضال  ﴿             ، و منظـور از                     هلاكشان  سخ   نمايد گ   ر

         بـه معرفـت            ن و جاهلان         شك كنند    ، و 6               دشمنان آل  مد
  ٤٧   .        باشد7     امام 

                                                        
  .٦٩  آيهنساءالقرآن كريم سورة  )٤٥(

                        للـصادق علیـه الـسلام                            فـي تفـسیره المنـسوب     :                   علي بـن ابـراھیم    :    ١٤٢   ص ١   ج-           تفسیر القمي  )٤٦ (
                                       الحـسن والحـسین، والـصالحین الأئمـة                                              رسـول االله، والـصديقین علـي، والـشھداء              النبیـین   :      قـال   :      قـال 

  .            الصلاة والسلام          حمد علیھم          ً                اولئك رفیقاً القائم من آل م     وحسن
أخبرنا ابو العباس : قال) الحنفي(الحافظ الحسكاني : ١٥٥، الصفحة ١المجلد : شواھد التنزيل

دخلت على النبي صلي االله علیه و آله و : عن حذيفة بن الیمان قال) بسنده المذكور(الفرغاني 
َ ا ل ذ ين  أ ن ع م : ( سلم ذات يوم و قد نزلت علیه ھذه الآية  َ  ْ َ  َ   ِ ِ   الل ه  ع ل ی ھ م  م ن  الن ب ی ین  و  الص د يق ین  و  الش ھ داء  َ  َّ    َ ُّ     َ   َ   ِ  ِّ ِّ     َ   َ  ِّ  َِّ     َ  ِ   ْ  ِ  ْ  َ  َ   ُ َّ    

ِ   ً و  الص ال ح ین  و  ح س ن  أ ولئ ك  ر ف یقا   َ  َ  ِ    ُ  َ  ُ  َ   َ   َ   ِ                          ّ                                    فأقرأنیھا، فقلت يا نبي الل ه فداك أبي و أمي من ھؤلاء؟  اني أجد ) َ     َّ ِ 
ال صلي االله علیه و آله و ق).  أقرب الموارد-    ً                            مكثرا  من المدح و الثناء و الاجلال : أي(  ّ          ً  الل ه بھم حفیا  

َ  م ن  الن ب ی ین  ( يا حذيفة أنا : سلم  ِّ  َِّ     َ              ّ                                                  الذين انعم الل ه علیھم، أنا اولھم في النبوة و آخرھم في البعث، و ) ِ 
َ الص د يق ین (من    ِ ّ                    طالب، و لما بعثني الل ه عزوجل برسالته كان او ل من صدق بي، ثم من  أبي علي بن)    ِّ ِّ                        ّ                    

َ   ِ  الش ھ داء  (  َ الص ال ح ین ( من حمزة و جعفر و)    ُّ   ِ َ  و ح س ن  (                ّ                    الحسن و الحسین سی دا شباب أھل الجنة، )    َّ ِ   ُ  َ  َ
ِ   ً أ ولئ ك  ر ف یقا   َ  َ   .المھدي في زمانه) ُ   ِ 

  .٢٨٠مشارق انوار الیقین ص  / ٣٦ح١٢٢ص١تفسیرالبرھان ج/  ٢٨ ح٣٨ص١تفسیر العیاشي ج )٤٧(
  



 

٤٥

مادو  باب ھد     ه از : زد ش  کا7  یو  عارف  ھدویر دی   و      
         در   ايــن                                    بــا همــه تفــصيل و وســعت ابــواب معــار  كــه   - ٥ ٣

          ذره رطو    (                         اشاره اى بود به ن  از ي       تنها      ؛ و        آورديم      صفحات 
     ايـان  پ                    ذره غباري از فضاي     و                       و قطره اى از اقيانو   )         از در ا 

                   معارف باطن  م و  و   )                         ر كهكشان و اجرام و كواكب پ (     سمان  آ
      راه  ؛                           تـا ادا شـدن حـق معرفـت ا ـشان   ا و  ، 7 ي و         حقايق مهـد

    .                  سياري مانده است

            و قرآن كـر م               در م   م و             به  ن توصيف             در اين باره؛   - ٦ ٣
َقل  و  ن ا حر مدادا ل مات ر   فد ا حر  بـل  ﴿  :      ه است   آمد َْ َ َُ ُْ َ ً َ َْ َ َْ ْ

ِ ِ ِ
َ  ََ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ                                          َ َْ َ َُ ُْ َ ً َ َْ َ َْ ْ

ِ ِ ِ
َ  ََ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ

ْأن  نفد  مات ر  و و جئنا بمث ِْ ِِ َ ُ َْ  َِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ                             ْ ِْ ِِ َ ُ َْ  َِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ًله مدداَ َ َ ِ ِ       ً َ َ ِ   :  و گ      يام  ب پ   اي   )     تر ه (   ﴾ِ
       مـات (    رمن       رورد پـ        مـات  )         براى نوش  (     شود   كب ّ   ّ   ر      ر در ا گ ا

                شت قبل از اينكه  گ                    هر آينه در ا تمام     )           فضيلت ح ات  = ّ   ّرب 
     ايـان  پ   بـه   ) :          فـضيلت حـ ات (    رمن       رورد پ      مات   )     نوش  (

  ٤٨ .   رسد

     بيـان :    حـ ات                     ر وط به جنبه  لكـو        فضايل      ه از   آ   - ٧ ٣
    ، و                     و از شعاع نور اوسـت   ردد گ    ز    ا ب               همه به حق تعا         نهايتا    د؛  ش

                                                        
  .١٠٩  آيهكھفالقرآن كريم سورة  )٤٨(



 

٤٦

   حـق        له               رتبه عبوديت    جز           رتبه اى    كه       ا شان            جنبه خل  ّ  مّا ا
                                             بنابراين حقيقـ  جـز ذات اقـدس حـق وجـود نداشـته؛ و    .     ندارد

   .                                    تنها جلوه و نور و شعاع وجود او هس ند:     ح ات 

             و مقـصود حقـي           مقصد اصـ     :                  در همه جا و همه  ر    ف ا   - ٨ ٣
       قبلـه          كعبـه و     ح ـم   ه  ب:         و ح ات  ،                خداوند متعال است

   :   مان   ن ت     بايد            در هر ا ري           از اين رو   .         حق هس ند            كه  شانگر      باشند
             بوسيله حـ ت  ؛                ند توجهمان به حق چ           باشد، هر  )         تعا  شانه (   االله 

          هـم  وجـب  ت ط ا        و ايـن وسـ  ،         قق شـود7               ولا صاحب الأ ر 
     .                        وفيق ما به توحيد ال  استّ                          ّصحت عبوديت ما و ن   شانه ت

         از ناحيـه    كـه  (     جلي      د ي             رديد همه از  گ               ه فوقا اس نتاج   آ   - ٩ ٣
                               به خوانـدن آن در هـر روز مـاه رجـب                  وارد شده و توصيه       مقدسه 
      ـاره                 ايـن د ي   ـف در    در ،            رفته شده است گ       ا ام  )          فر وده اند
    :                     اين طور تعب  شده است:   ت   ح ا

        مقاماتـك          آياتـك و   و   ،       وحيدك     ر نا  أ                       فجعلتهم معادن  ماتك و   ...
              لا فرق ب نك و   ،                                       ال  لاتعطيل  ا       ن يعرفك بها من عرفك

   ح       أرضك    و           لأت سمائك      فبهم     ...      خلقك   ّ                     ّب نها إلا إنهم عبادك و
     ...               ظهر أن لا  إلاأنت

           معـادن  مـات          قراردادي    را      آنها     تـو  س   ـ  )        خداوندا (   ...   )    تر ه (



 

٤٧

        ه تعطيـل    چ                        شانه ها و مقاما  كه هي                      خودت و أر ن توحيدت، و 
                                                  نبوده و در هر جـا ظـاهر اسـت، كـه بوسـيله آنهـا تـو را         بردار 
               مات و آيات و  (            تو و آنها           فر  ميان چ                  هر كه  شناسد، هي ؛     شناسد
  س   ـ    ...                                     ر اينكه آنها بنده تو و  لوق تو هـس ند گ م      نبوده   )       مقامات

      شت كه  گ          ن كه آش ر   نا          ر نمودي آ  پ                            با آنها تمام آسمان و زم  را 
     ...    ن ست                معبودي جز تو چ  هي

     :              در اره سوره  د7                   بي ش  ر ردي مهدوي  -  ٤٠
                           حاصله از تأ ل در آيـات قـرآ  7                       يع  در اثر معرفت مهدوي 

              بيـ ش و رو  ـرد      بايد    ؛:                               فا ة ا كتاب از بيان خازنان و 
            بيـ ش  ر ـردي       ا ر؛    اين            با توجه به           سب باشد، ا  تن م             عم  ما با آن 

   :  شد ا ب   ن   چ         ما بايد7  ي     مهدو

       توسل                                          رها را با نام االله ر ان رحيم آ ز نموده، و        همواره  :  ١       از آيه 
                              در بدايت ا ور را سبب  وفقيـت و 7                 به ح ت صاحب الأ ر 

   .                 بر ت آنها   دانيم

       اسـمندي  پ        و ر يـت س   ؛ ر      رورد پـ         اس نمـودن  پ       د و سـ   : ٢       از آيه 
        و اداره        كـه  ـر  7                               سبت به  ولايمان ح ت صاحب الأ ـر 

    سـبب   و      خـود؛   ي  گ              اداي وظيفه بنـد                          كننده ا ور ما و جهان است، 
   .   نيم ا د          رها    از    ن  ما             مادي و معنوي           فزو  بهره 



 

٤٨

ــه  ــال   : ٤    و  ٣       از آي ــد متع ــيم  ؛            خداون ــشاينده و  (              ر ــان و رح            
              ا ـور در قيامـت                          ر جهانهاست، و اختياردار      رورد پ  و   )  ر گ      شا ش

        شم اميد  چ         رستاخ                              باشد، و در عرصه ظهور و          صغرى و ك ى
   .     دار م7                         به  ولايمان ح ت صاحب الأ ر 

             قـادر   نيـاز      او كه    از         رس يم و  پ                  خداوند متعال را        تنها    : ٥       از آيه 
                            ن  تنها از  ولايمان ح ت صاحب  چ    ، هم            ياري   جوئيم  ؛    است

     ا ـور     همـه                                  وي و اطاعت نموده، و به حـ  ش در  پ  7     الأ ر 
   .            متوسل   شو م

                               راهيا  و هدايت بـه  اط  ـستقيم و            حق تعا ؛   از   : ٧    و  ٦       از آيه 
     آن  .           را خواهانيم7                       ولايمان ح ت صاحب الأ ر ّ           ّمعرفت تامه 

               بـوده؛ و از راه :                         راه ان يـاء و اوصـياء الـ                شاهراه راس  كـه 
        ـولا                و جاهلان بـه معرفـت  )          منه ا سلام (         ولايت ك ى        دشمنان 
   .     جداست

ن عا ن رب ا   ّ                       آ
  



 

٤٩

ت طا      ّ         ء اول     ھدوی   ی7      تاب     لام و   ک   
ن            یاز ما    :ّ       ّباب اول ھد          ا    د ه   7       ی و           عارف  لا             ی    ک    ٣        م و

ی       یان    : مّ  وّ د    باب  عا باط  ع ار و ا   ا ی                            ٦              آیات  آ

ی   : مّ  وّ      باب  ع آیات  آ و ا  ا ط با                   ھدوی                   ٩  7               عارف 

ھد              اشاره    :    ھارم      باب  ل          ه     7     ی و           عارف    ّ      ّ تاب    ة ا ل وره                        ١١ 

م         باب ھدوی  :           ه               عارف  ه                  ر ِ  االله ا ر ن ا رحيم   :           آ   ِ ِ  ِ
َ ْ                   

 

ِ ِ ِ  ِ
َ ْ    ١٤ 

م   باب ھد   :            ه    ی و           عارف  ه               ر َا مد الله رب العا م    :             آ   ِ َ َ
ْ ّ ُِ ِ ْ َ ْ                 َ ِ َ َ
ْ ّ ُِ ِ ْ َ ْ ١٩ 

م ب  با ھد   :          ه    ی و           عارف  ه               ر ِا ر ن ا رح   :             آ     ِ
َ ْ           ِ   ِ
َ  ٢٢ِ   ِ يمْ

ھد   :       م    باب  ه    ی و           عارف  ه               ر ِما ك يوم ا ين   :             آ    ْ َِ ِ ِ َ              
ِ  ْ َِ ِ ِ َ ٣٢ 

ھد   :     م    باب  ه    ی و           عارف  ه               ر ُإياك  عبد و ياك  ستع    :             آ   ْ  ُ  ِ َ َ ََ
ِ َ
ُ ْ َ ِ                      ُ ْ  ُ  ِ َ َ ََ

ِ َ
ُ ْ َ ِ ٣٥ 

م    باب  ھد   :      د ه    ی و           عارف  ه               ر َاهدنا ا  اط ا مستقيم   :             آ   ِ َ ْ ُ
ْ َ َ  َ ِ ْ                     َ ِ َ ْ ُ
ْ َ َ  َ ِ ْ ٤٠ 

م     یاز    باب  ھد   :    د ه    ی و           عارف  ه               ر ْ اط ا ين أ عمت عليهم :             آ   ِ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ِ
 َ َ ِ                     ْ ِ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ِ
 َ َ ِ ٤٣ 

م ا      دو   باب ھد     از          ه    :      زد ش  کار دی    7     ی و           عارف  ھدوی                 و                7  ٤٥ 



 

٥٠   



 

٥١

ی یات ا یاد  ده   ی  وز ده    و آ ع  و ش           
ی  ی -ع      وم    ا وم زبان و ی -ع    لام و وم  ک      ع 

لا توم  ی ع  لام و ی -ک وت  لام خاز ن و وم  ک    ی-ع  ن ا ه آ وم    ع        
م   وم  م  و ی-ع          وم  وم پا  ع- ع        ب جا وم    ع    

وزش      ی( آ ش    -)  ع ا ی(ا    د ی-) ع ا روی ا ندی    و وم   ا            ع  
ی   نا بار وم  ی -ع      یات ا ع  رسا   ی     

ی     ی    ح  و      ر ی   و راف   ع  و   د    و ا     
       الإلهي ة المعارف دار


net.Aelaa://http  

net.Aelaa@Hayaat  
  العالمين   رب   الحمد و  



 

٥٢

  

  
  

 

رت  ب الأ   ولا   یاد    7      صا
ی   ی     ازک لام و     :  یان خاز ن و

  مّ  ودّ          اول    جزء7معرفت قرآ  به ح ت مهدي 

           عبدا علوي  :     ق و  دون     
ر    ی  :ا  ار  و  وم    ا ده  ع      و ی       یات ا ع یاد       

کاری ی     :  با  لام و وم   ده  ک و ع  ی   و      لام خاز ن و وم  ده  ک و ع      :  
ر ی  یی و    و  ح و      راف  ع   د   و ا     

                  دار المعارف الإلهي ة
  

  


